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 : مشخصات 

 

  از آوچ ها تا آوچه ها: نامِ آتاب 

  محمدرضا زجاجي: شاعر 

 ١٣٨٣پائيز : تاريخ چاپ آاغذي 

  جلد٢٠٠٠: تيراژ 

  محمودي: چاپ 

 ٢٠٠: تعدادِ صفحات 

*       *     * 

 

 

 ٢٠٠۵اآتبر : تاريخ نشر الكترونيكي 

com.blogspot.zojaji.www://http/:وبلاگ 
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 .آليه يِ حقوق اين اثر براي شاعر محفوظ مي باشد 

 

 

 2 

http://www.zojaji.blogspot.com/
http://www.zojaji.blogspot.com/
http://www.zojaji.blogspot.com/
http://www.zojaji.blogspot.com/
http://www.zojaji.blogspot.com/
http://www.zojaji.blogspot.com/
http://www.zojaji.blogspot.com/
http://www.zojaji.blogspot.com/
http://www.zojaji.blogspot.com/
http://www.zojaji.blogspot.com/


 

 تقديم و توضيح 

 

  ...تقديم

 ِ  خورشيدِ  ماهِِِِِ به رويِِِِتقديمِِ

  ، ناهيد ِ  عشقتقديم به چنگِِِِِِِِ

 هين هديه به خاكْ  پايِ  مزدا

 رداتقديم تو خوب هر چه ف

 تنديسه ي بي قرارِ مستان 

 بشتاِب آه مي رسد زمستان 

*       *       * 

 توضيح

ِِِ 

 !!چرا آه يك مقطع آوتاه و اين همه ماجرا؟؟تاريخ ها را نمي نويسم ،      

  ...و هر آس به حال خويش بايد همين طورها باشد

 لازم به يادآوري است  -اآنون و با گذشت زمان  -اما

  .  ـ به هرحال ـ مربوط به گذشته است و١٣٨٠ر حاصل سال آه اين دفت

 

*      *       * 
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 به جايِ  مقدمه

 

 ما نيز سخن مي گوييم

  ، در زمانه ي شما  سخن گويي

 آه ما نيز در آن زاده ايم

* 

  ، سهم ما  اينش

 ـ !ـ آه اگر باشد

 مي شماريم » هديتي آم بها«آن را نه چنان 

  آه به تاوانش زندگي نهاده ايم

 زندگي ها  

* 

 هم عصري

 پاياپاي و منصفانه نبود 

* 

 براي هم زادِ خويش 

 ـ آن چه با من است ـ 

 خود گذارده ام 
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* 

 هم عصري 

 باريْ  ديگر تحميل گرديدي 

 ...منصفانه نبود

* 
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 زاين اهورايي زمين 

 درد بر سر مي زند رسواييِ  بيداد را

  مي زند بيماريِ  فرياد را غصه بر در

 با آه گويم چون گذشت اين سال هايِ  دشنه آگين 

  ، ظلمِ  بي بنياد را  يا آه خواهد گفت با من

 مي سرائيديم يك شبْ  داستانِ  زندگي 

 هان بگيريدش زبند آزاد را :  شهر پر شد

  د بارب ، چنگ و سرودِِ گفت وگوي بلبلان

 شاد را  جمله بنهاديم آري، آرشِ  دل 

  ، هم اهورايي زمين  شد آيومرث و فريدون

 نيز خشكاندند تاك و سرو با شمشاد را 

  ، تا خود بر آرد آوره اي  اي دريغا آاوه اي

 هم بيالايد زاهريمنْ  زمينِ  ماد را 

 پس به پا خيزد زاين نوروز، جمشيدي دگر

  خسرو آيد از در و، شيرين رسد فرهاد را 

 جانا منال از دوري ام  ،  آمدم دير آمدم

  ، بي تابْ  تنْ  داماد را  نو عروسِ  نيكي ام

* 
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 وعده ي گل زار

 دوش با چتر گل ياس مرا آار افتاد

  تردينه به سر پنجه ي پندار افتاد  نارِِِ

 آمدم تازگي اش را به دولب برگيرم 

 همه تن ناز شد و جلوه ي آثار  افتاد 

 وِ آزادديدم او را آه به رقص است چو سر

  ، همه گو مار افتاد پيچ اندام به نرمي

 دم آه الماس درخشيد و شبم روشن شد

 ، به دلم آار افتاد  خوشه ي نور بر آمد

 رمي از سوز بر افروخت ز سر تا قدمم ه

 ديده ي شرم فرو بست آه اسرار افتاد 

 ماه در دانه ي زيبايِ  سراپا افسون 

 فتاد لُخت بيرون شد و پس نوبتِ  ديدار ا

 گُلِ  نو بالغِ  من حرمتِ  آغوش نهاد 

 از حيا شعله در آن نرگس خَمار افتاد 

  گي غنچه ي لب بسته گشود دختر باآره

  زار افتاد   صبح نوروز شد و وعده ي گل

* 
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  سفره ي مهتاب

  ، رفتم به مهمان خانه اي  دوش همراهيِ  شب

 ، در ميان دُر دانه اي  گُل فراوان بود آن جا

  ، گستريده آو به آو فره ي مهتاب ديدمس

 سبز رويان بي شمار و لاله را پيمانه اي 

 هر طرف مستي آه مي آوبيد پايِ  زندگي 

 دم به دم دستي آه مي ساييد عاجِ  شانه اي 

 در آمالِ  خويش ديدم ماه را زيباترين 

 بر فرازِ شاخساران داشت بلبل لانه اي 

  پاآيزگي ، برآه ي پيكرِ نرمي و تُردي 

  ، بي تابِ  دلِ  ديوانه اي  خرمنِ  آزرم

 بي آرانِ  ناز گُل مي داد در هُرمِ  نگاه 

  ، تنِ  مستانه اي  خوشه مي باريد از خواهش

  ، پست و بالايِ  تراش  مي گشود آغوش لذت

 شعله مي روييد از نارنج بر پروانه اي 

 تا پگاهان با نگارِ خويش بودم هم نشين 

 رآيد بر لعلِ  لبِ  فتانه اي نار مي ت

* 
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 به رؤيايِ حقيقت
 

 بايد به تو پرداخت تمامي دل و جان را

 بايد ز تو پيراست مگر جان و روان را

 بايد به تو آموخت آمي درسِ  محبت 

 بايد ز تو برداشت درشتي ِّ زبان را 

 بايد به تو فرمود آه از دست شد اين دل 

 را گر عشق نريزد به تنت زهرِ زمان 

 بايد به تو گفتن آه دگر دير نيايي 

 گر خويش سفر آردي و آواره آسان را

 بايد به دلت ريخت آمي آتش هستي 

 تا نيك بسوزد همگي  پير و جوان را

 القصه آه سستي ز تو ومست منم من 

 زان رارَبايد آه ز اندامِ  تو نوشيد 

* 
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 و باز تلخ 

 

 ام شوري اين سوز را در استخوان گرييده 

 رقصيده ام بو  ، بي س اين چنين بوده است آري

 ، اي تلخِ  مستي در بهار غير از اين چيزي بگو

 درد اندر درد و غم در غم بِه خود پيچيده ام 

 شبْ  به دِل گفتم آه فردا چشمه سار آيد پديد

  چون پگاه آمد شبي را بي جهت لرزيده ام 

  ، تلخي از فصلِ  سياه تيغ مي بارد زِ سرما

 من براي خنده ي گُلْ ها تدار ك ديده ام 

 ، چون نَيايد زندگي  ، خون بزايد دِل بميرد

 ، شب ها به تَن پاشيده ام  سوزش از پرواز را

* 
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 بهار سرما خيز

 

 پژمرد در بهار دلم سردتر زِ دي 

 توس است خاكِ  ماتم و دوزخ حِصارِ ري 

 است چِه خوش آن جا آه دل خوش : گويند مردمان 

 دل آوزه اي شكسته و تلخ است نايِ  ني 

 گاه آن چنان آه ابر بگريد به آوه سار

 جوشد زِ چاه ديده ي من سوزتر زِ مي 

  تر زِ باد ـ منم من ـ خدايِ  عشق  بي تاب

 اهريمن است جانِ  نِشسته به چِرك و قي 

  ، چرا؟ شيواي شوربخش دريغ آيدش

  حي هنگامه اي آه دشت برآوردهْ  بانگِ 

 در من درختِ  نيكي و باد بهار و گُل 

 ي ؟آسرشار و منتظر، آه نشيند به بار 

* 
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 آامِ هستي

 چاك گرديده زِ گردن همه جا تا دامن 

 ، زِ بدن پيراهن  رختِ  زيبايي گل ها

 همه طّناز زِ تنْ  ناز آه نرگس بگذاشت 

 ياس و شب بو به چمن رنگِ  شقايق مي آاشت 

 رخشيد و پراآند نسيم  د پس اقاقي به

 تنِ  بارانيِ  مهتاب فرو ريخت شَميم 

 دخترِ شرم برانگيخت زِ سوزِ خواهش 

 گُل صد برگ بر آورد رخِ  آرايش 

 بوي گُل هاي گلاب از تنِ  آزرم دميد

 ْ گردي و سرمستي عشّاق رسيد فصلِ  شب

 ساره ي نازك بدنانْ خخُم به جوش آمد و رّ

  ، ز سرتا قَدمان  بوسه بارانِ  نگاهْ  است

  ، به روز  ساعتِ  زندگي و لذتِ  آغوش

 نارِ تُردي و زلالي همه در چنگ تَموز

 آامِ  هستي به جز آن نيست آه دل مي خواهد

 خواهشِ  جان همه آن است آه تَن فرمايد

* 
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 در اندوهِ  صداقت هاي همراهي

 ظلمِ  بسياري آه بر من رفت در اين سال ها

 ترآيد زِاْين بسيارهاسنگ گر مي بود مي 

 ؟ با آه بايدگفت دردِ نامرادي هاي تلخ 

 ؟ در آدام آيينه خواهم يافت نقشِ  يارها

 جام صبرم بس شده لبريز  و بشكسته به سنگ 

 خورده ام با دست هاي خويش زهرِ مارها

  تابد ز گيتي رنگ نيكي لحظه اي  بر نمي

  خشكيد ـ يك دم ـ ريشه ي آزارها آاش مي

 ، پستي و نامردمي  ، رذالت مرديناجوان

  گفتند از تيمارها پس آجا شد آن آه مي

 و آوهِ  غم  » ناي «است با زندانِ  » مسعود «گر آه 

 بايدش يك لحظه مي پاييد اين ديوارها

  ديديم ـ در ديروز ـ امروزي چنين  آاش مي

 ت مي بستيم زِاْين بيمارهاختا آه جان و رَ

 ت و نه راهِ  چاره اي ديگرم نه تاب مانده اْس

  ، از آفتارها چشم دارم بردنِ  اين لاشه

 حيفْ  از آن مهرباني ها و عمري سوز و ساز

  بود در بازارها آاش همراهم سگي مي
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 يادي از شاعر رندان 

 

 »سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد «مرا ياد 

 » افزون نخواهد شد«بنازم خرمن نازت آه وصف  

  آف گيرد همه رندي و زيبايي به » حافظ«اگر 

 »خون نخواهدشد« ، زلالش  به نارِ سينه ات گفتم

  ، جملگي خواندم غزل هايت هم از آخر به اول

 »ديگرگون نخواهدشد «آه اول بوده اي آري و 

  به نرگس شرم پيدا شد شْ گفتم آه از رويَ بسي

  »نخواهدشد  ، چون چه گويم «به بر گيرم تن گُل را 

  » عل و جاي امن و يار مهربانْ  ساقيشراب ل«

 »نخواهدشد «، بزم به از آن  چه خوش فرموده حافظ

 من از هستي به جز روي تو اي زيباي افسون گر

 »اآنون نخواهد شد«نمي خواهم دگر چيزي ، مگو 

* 
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  ، به راهِ  زندگي  چشمم

 

 چشم آارون مي شود ـ هر شب ـ به راهِ  زندگي 

  شود از حاصلِ   فرخندگي دل پر از خون مي

 ؟ من ديگر نمي بينم آسي  با آه بايد گفت 

 ، سوزندگي ؟ دوزخي آو تا بسوزاند مرا

  ، خدا را مرگ آو؟ زنده بودن را نمي خواهم

 تا برافروزم به راهش مشعلِ  تابندگي 

  ، تا خويشتن پيدا آنم آرزو ماندم به دل

 گي  ، زيبند ِ  انسان را ببينم بر تنيختِِرُ

 باران ولي  اين همه گفتند از هستي ِّ  گُل 

 ، تاك و سرو را رقصندگي  ريشه خشكاندند

 ؟ چند و چون بايد به راهت خون خورم !  نازنينا

 عاشقت جان مي دهد ـ يك دم بياـ پايندگي 

* 
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 آزمون را

 

 به شب گيران آه دل لرزد ز مهتاب 

 فرو ريزد به چشم آودآان خواب 

 ، نرگس  هاي نازگشايد غنچه 

  ، سيراب  ز شبنم بوسه ها شب بوست

* 

 شفق تا برآشد تيغ سپيدي 

 اميدي  بريزد خون ز ديوِ نا

 برآرد دست بر خورشيد، البرز

 بچيند خوشه از انگو، زردي 

 برون آرد ز پايم ناتواني 

* 
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 دوري گل سوگ نشينم نمود

 

 بهاران رسيد:  گفت دماوند

 گل ها دميدتاكْ  به رقص آمد و 

 موسم رنگ است و نسيم و شراب 

  شاخِ  گوزن است آه زيبا خميد

 ـ زمستان به خواب  گشت ـ دگر باره

 رخت خدايي به تنِ  عاشقان 

  جِلوه ي زيبايي گُل در جهان 

 بر سرِ مه تاج گل اطلسي 

 عاج و بلور است تنِ  نازآان 

 تا بچرد لب به سرايي سپيد

  رنگ  ، چترِپسته و بادام شده

 دامن نوروز ببين تَنگ تَنگ 

 تَنگ گذر آن زآنار عروس 

 رنگ رنگ ، صف به صف اند اين همگان 

 تا آه شوي مست ز بوي بهار

 فصل جواني است گل زندگي 
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 گي ه همه تاز سوسن و بابونه

 چشمه ي خورشيد به خود شعله ور

 خرمن سوز است به سوزندگي 

 تا آه دهد يار به آغوش بار

 س ز گل تازه شددامن احسا

 ناز گل سرخ ز اندازه شد

  ، بهار چهره چو بگشود به آذين

 گاه دريدن ز صبا جامه شد

 ن همه آشكارستا آه شود حُ

* 
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 )١( ، آه رفت ازآن گل يادي

 

 خَش دل بري رُداشت به لبخندِ

 معني زيبايي وافسون گري 

 پرده چو يك لحظه دريد آن صنم 

 وگري مار فرو ريخت به جاد

 تاآه بماند به دلم يادگار

 آوره ي دل شعله ي دوري شده 

 صبوري شده  ، همه جام جام

 چون نرسد نوبتيِ  عاشقي 

 مي به شب وروز ضروري شده 

 تا آه شود گرم همه آارزار

 رفت به بازار چوآن قُرص ماه 

 زلف برآشفت آه دل شد تباه 

 مشتري اش گشت هرآن آس آه ديد

 ران سپاه در پي گُل هست هزا

 تا آه به بخت چه بگيرد قرار
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 عاشق تنهائي دريا شدم

 شدم  وعده ي ساحل به تمنا

 روز درانديشه ي ديداراو

 چشم گشودم به تماشا شدم 

 تا آه آند باز از اين آو گذار

 اي تو نديدي به نگاهم بهار

 خود نشنيدي سخنِ  دردبار

 شعله ي چشمم همه دريافتي 

 نتظارچون تو نديدي به دلم ا

 رفتم و ديوانه ي گُل ها شدم

  و نوروز شدديدمروي تو را 

 آه تنم سوز شد؟ قصه چه گويم 

  آن آام آه بيگانه برد حسرتِ

 قسمت پروانه ي پيروز شد

 گرت در آنارتا آه بگيرد دِ

  ؟چون تو به جز در بر من جا آني 

 ؟ ديدار چه حاشا آني حرمتِ

 زآن آه تو را دل همگي سوزن است 

 ه از اين خار سراپا آني خيم
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 تا آه شناسند تو را اين چنين 

 رفتي و بس خاطره ي لحظه ماند

 نرگس شهلاي تو شرمنده ماند

 تا به ابد گر آه نشستي به خون 

 چو به دل شعله ماند، شاد نباشم 

 رفتم و ديگر تو نبيني مرا

 گو آه چه سان تن به دگر داده اي 

 شب به برغير چه افتاده اي 

 رگرت تنگ بگيرد به بَچون دِ

  ؟ ز خون زاده اي  دل مگرت نيست

 ؟ چند نبيني به نگاهم تو درد

* 

  .تقديم به تمامي زيبايان آويري  :  و باشد آه بگويم -) ١(

* 
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 تا منزل فرودين

 

 گل به پا خيزد اگر بار دگر غوغا شود

 ، گيتي پر از آوا شود روز نو سر مي زند

 ل به فروردين آنم باورم گرديده تا منز

 ، تن همه سودا شود از  دلم گُل سر بر آرد

 تا شوم بي تاب در پاي عروسِ  نوبهار

  ، شور بر پا مي آنم  عاشق زيبايي ام من

 گر نمانده تن برايت جان مهيا مي آنم 

 من همان ديوانه و سرگشته ي روي توام 

  ، خود خويش حاشا مي آنم  گر بخندي در دلم

  قرارانت منم  قرارِ بيتا بداني بي

 سال ها در دوريت ـ اي گُل ـ به خود گِرييده ام 

 ، شبنم به ره پاشيده ام  انتظار مقدمت 

 ، در همه سرماي دي  تا به آف آرم خودي را

 ، بسيارها لرزيده ام  پابه پاي  سروها

  ، تا ببينم روي ماه   گوي عاشقانم قصه

  آنم ، تا خويشتن پيدا زندگي گم آرده ام 
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 چاره ي بيماري آن نرگس شهلا آنم 

 پرچم احساس بنشانم به دشتِ   زندگي 

 فكرِ تنهايي دل با چون خودي شيدا آنم 

  ، يك باره شور زندگي  تا بپاشد در تنم

 ، دل گرديده پست  عاشقي مرده است در اين شهر

 لفت گسست  أ، سر رشته ي آدميت گم شده 

  صلحتگشته معيار فضليت سكه ي زر، م

  ، جامِ  احساسم شكست  اي آه نفرين بر حقارت

 بهترآن باشد آه در تنهائيم منزل آنم

* 
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  ...بود اين چنين

 

 من خويش را به لذتِ  پرواز داده ام 

 با درد زاده ام آه به درد اُوفتاده ام 

  خون چون بستر تولد من بوده تشتِ

 خون خورده ام هماره و خون رنگ باده ام 

 خون ريز چشم توست آه خون آرد دردلم 

 آن سرخِ  آتشين آه گُل از شرم داده است 

 صد جوي خون ز برگ لب خويش زاده است 

 ، تا به خط عشق  باشد سپيد برگ تنش 

 ، نهاده است  بيني به خون نشسته دلي را

 د قلب عاشقان وَآري به خون تپيده ب

 زيباست زندگي آه در آن عشق حاآم است 

 عشق عادتي است آه بر مرگ قائم است بي 

 بايد بدون پرده به بانگ بلند گفت 

 آغوش لذت است آه خود پاك و سالِم است 

 ، آه شد دريغ  تنهاترين حقيقت ممكن 

 جايي آه عشق را نشناسند مردمان 

 27 



 آماج تيغ و تير شود جانِ  عاشقان 

 گُل برگ هاي مِهر آه از جنس زندگي است 

 زشلاق بي امان گردد هزار پاره 

 ، رو به مرگ  باشد آه سوگوار نشينند

 بگذشت آن چه بود ورا نامْ  زندگي 

 مرداب عادتي آه برآورد بندگي 

 ، بي قرار ديدم آه خرمني زگل و ناز

  ، پردگي  در چادري سياه نهان گشته

 د اين چنين آه گشت ز دل ها دريغ عشق وب

* 
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 از تن هاي زيبائي

 

 آن چنان آه بلرزم ز نوبهاربي تابم 

 ترسم نيايد آن آه مرا ديد بي قرار 

 عمري آه انتظار تو را برده ام به سر

 آرامشم آجاست در اين بومِ  مرگ بار

  ؟ر آشم آي بند بگسلد آه به بوي تو پَ

 آن جاآه عشق را به اسارت آشيده اند

 با نفرتي حقير ز مرداب زاده اند

  به بندبلبل شده است در قفس آهنين

 زنجير را ز هر چه پليدي گشاده اند

  پاشند بر زمين  بايد آه گَردِ مرگ به

 تنهايم آن چنان آه نبيند آسي مرا

 ارخواهم آه بر آشم ز دل خون خود ه

 عاشق شدن علاج دل پاره پاره است 

 اما آجاست محرم اين آُنج انزوا

  چه آشيدم به سردِ دي  تا گويمش از آن

 ت و زيبائي بهارجز نيكي و نجاب
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  ، به چشمه سار ترويج عاشقي و زلالي

 بودنْ  ميان خرمن گُل هاي رنگ و بو

 تن شستن از پليدي و زشتيِ  بي شمار

 ! ست يك آليد آه اين قفل واآند؟ مانده

 بستم به دست خويش چو آن پلك هاي سوز

 مهتاب پس برآمد و شد بسته چشم روز

 بسيار خوشه هاي محبت ز ماه ريخت 

 گيسوي سوز گو آه نيايد برون هنوز

 تا باز  گويمش ز جدائي ِّ سال ها

* 
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  ، بهار هم رنگ خون

 

 گرديد بهارِ دلم امسال به خونْ  رنگ 

 اين سينه دگر بار شد از درد به خود تَنگ 

 امروز ز خويش است چنين جامْ  شكسته 

 با غير چه گوييم ز رسوائي اين ننگ 

  در انديشهْ  پليدي بايد آه شود خشك

 اين قصه نه بر من آه به تاريخ حقيقت 

 ذيلت ر ست پلَشتيُ  و  بس آُشته گرفته

 نيكي همه جا سوخته با آتشِ  زشتان 

 افسانه ي درد است آه ننوشته حقارت 

  سياهي  ست ز خون رنگِ خورشيد گرفته

* 
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 در مقدم نو عروس باران

 

 بايد آه نشاط پيش گيرم 

  » له ي آار خويش گيرمدنبا «

 يك دست به جام و دست ديگر

  دلِ  پريش گيرم  ودر زلف

 تا باز رسد بهارم از نو

  ست به ناز آن چناني  خفته

 لب گونه ي مست و ارغواني 

 گل هاي انار باز گرديد

 جاوداني  خنديد به باغ 

 رمْ  دوباره نوروزمگآيد 

 بايد آه به عشق زندگي آرد

 گي آرده دنرپروازِ خوش و پ

 تنهائي دلْ  شكست با خويش 

 گي آرده  بندآن گاه به تركِ

 گل هست  هماره ناز و پيروز

 زهاي آنار باغ گل دادرُ

 32 



 ل دادباران به آوير جامِ  مُ

 دستان دو عاشق بهاري 

  دادلآغوشِ  سرودِ ياس پُ

 ناز گذر آند ز ديروز تنْ 

 لرزيد به روي غنچه شبنم 

  آلاله ز خون نمود پرچم

 مهتاب دريد جامه ي شرم 

 يد بي غم مبر خرمن گل چَ

 عاج تن ماه پرتو افروز

 در تابِ  نسيم بيد بي تاب 

 با ناز بنفشه رفت در خواب 

 شب بوي جوان به شور مستي 

 گل داد ز روي نسترن آب 

 شد سوز خورشيد به خون نشست و

 مستي ُّ و به مِهر زنده بودن 

 دل سرودن  عاشق شدن و ز

 ن قله هاي خوبي بوسيد

 بر پيكر بِكر دستْ  سودن 

 از تيره ي شب برآورد روز
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 يك بوته و خرمني ز گل ها

 ل هاآآنده به هرچه رنگ پُ

 در مقدم نو عروس باران 

 ل هاهُبرداشته بلبلان دُ

 گرديده بهار پندآموز

* 
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 ، چراغ تاريكي روز بايد

 

 هم به بانك بلند بايد گفت 

 ندگي دلم نشنفت حرفي از ز

 جز ز اصلاح فكر راهي نيست 

 بدتر از چاه جهل چاهي نيست 

  دوباره بايد ساخت نخانه از ب

  ، نسل ها ، تباه شدهقرن ها

 در و ديوارها سياه شده 

 در پليدي خداي نيكي ها 

 رفته تا آودآي به راه شده 

 محو بايد نمود تاريكي

* 
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 مهر، روزي سر به خاور مي زند

 

 ريه را اشكي نمانده در شبان گ

 ننگ دارد قرص ماه و آسمان 

 جان تنهاي من و اين باتلاق 

 ست دشتِ  بي آران  محو زيبايي 

 تا آي اين دل دست بر سرمي زند

 مرگ تدريجي است بودن اين چنين 

 پيكر آلودن به گَنداب زمين 

 زيستن در بوم تاريكي و درد 

 آرده در هر گوشه اش گرگي آمين 

  زند  ، بر در مي صد مرگ استقا

 ، در فروز زندگي را شعله بايد

  زند از قلبِ  سوز عاشقي سر مي

 بعدِ عمري انتظار و آرزو 

 هم چنان چشمم به در مانده هنوز

  زند دشمن و هم دوست  خنجر مي

 ؟در آجا بايد گذارم سر به خاك 
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   ؟چون بميرم زندگاني را چه باك

 ردمان  وگويم نيست با اين م گفت

 چينيِ  دِل را نمي خواهم تراك 

 ر مي زندجياس خوش بو از چه مِع

  وگوي باطل است تا حقيقت گفت

 خَلق از نيكي و دانش غافل است 

 با سرود و رقص فروردين و عشق 

 هر زلال برآه اي را ساحل است 

 مِهراهورا سر ز خاور مي زند

* 
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 به همراهي مهتاب

 

 اج به خاورمهتاب برآورد تن ع

 باخفتن خورشيد غروب آمده هم سر

 در سلسله البرز به پستي و بلندي 

 خ ماه تن مار سراسربرگرد رُ

 در مقدم او روز فرو رفت به مِعجر

 باغ است برآورده سر از خوابِ  شبانه 

 و برداشت ترانه  بلبل به خروش آمد

  مست شد از تابش خورشيد بهاري  مي

 زمانه فرمود بنوشيد به تنهاي 

 رجَرابر آمد و الماس فرو ريخت به جَ

 آشفت نسيم سحري گيسوي مجنون 

 برداشت شقايق همه جا آاسه ي پر خون 

 در بوي اقاقي است برآويخته گُلْ  نار 

 اندام عروس چمن و قامتِ  موزون 

 ررمَپيچيده حرير است هم آغوش به مَ

 شبنم بدرخشيد ز رخسار پگاهان 
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 ان غزل خوان آلاله فرا خواند خروس

 در مقدم گل هاي گلاب و لب نرگس 

 گسترد تن بِكر افق هاي فراوان 

 سرشار شد از بوي تنش دشت سراسر

* 
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 !؟... ، برآيدگُل غنچه

 

 امروز مگر شور بهارم به سرآيد

 ، تنِ  نوروز برآيد گل غنچه گشايد

 يك دو سه روزي ، در جوش شود سردِ دلم 

 ، ماه درآيد گيز روداين شام غم ان

 باشد آه بخندد گل ياسم به بهاران 

 خورشيد تو اي روز زخونابه برآمد

 ديشب دل من باز ازين غصه سرآمد

 روزي آه بِكِشتند در آن بذرِ پليدي 

 مرداب عفونت به شب تار برآمد

  ، خانه ي ويران  آري آه شود آوره ي جان

* 
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 بهاريه

  آمداسفند بسوزيد آه گل از سفر

 

 زيبايي مهتاب ز اندازه برون شد

 دامان شكيب از پر پروانه فزون شد

 ديديم آه در بستر گل بوي گلاب است 

 سرشار ز مي جام شقايق همه خون شد

 از ديدن نوروز دل پير جوان شد

 سرماي سحر جامه ي صد رنگ به بر آرد

 گيلاس زالماس يكي تاج به سر آرد

 ز زر آردخ و خوشه خورشيد بر افروخت رُ

 بلبل به فغان آمد و آفاق خبر آرد

  همگان شدعيدِ بهار آمد و: فرمود

 سبزينگي از گستره ي دشت برآمد

  ، شب غصه سر آمد هنگامه ي رقص است

 تن پوش سپيدي ِّ عروس سحر آمد

 اسفند بسوزيد آه گل از سفر آمد

 سرسبز و همه رنگ آران تا به آران شد
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 ستان  زمختِالبرز بدر آرد زتن رَ

 پوشيد ز آلاله همه جامه بيابان 

 خال بجوشيد ز سيماي درختان  تب 

 ، بهاران  آمد به خروش از نفسِ  باد

 نرگس به عروسي ِّ سپيدار چمان شد

  ، شده مست صنوبر از بوي خوش ياس

 بيد آمده با گيسوي آويز به محشر

 ، منم سبز سراسر در جِلوه شده سرو

 ورخورشيد برآورد تن سوز ز خا

 گرديد همه چشم و به صحرا نگران شد

 خوردن و سرمستي عشاق  شد موسم مي 

 نوروز بپاشيد گل ناز در آفاق 

 ق لااز گرم حضورش شده طي سردي ش

 در تهنيت مقدم او غنچه ي مشتاق 

  زار عيان شد بگشود لب و عيد به گل

* 
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  ـ ۵٢را ـ تا صفحه ي » تاتبسي  «ي، تمام از اين جا

 .  يك آويريان تقديم مي آنم به يكا

 آابوس زشت رويان

 

  ، آابوسِ  زشت رويان  ديشب به خواب ديدم

 هر چند خفته بودم در آرزويِ  جانان 

  ، زيبا عروسِ  نيكي  تا نيمه بود در خاك

 ، در سرزمين پاآان  بستند چشم خورشيد

  ، هم زير لب دعا خوان  در دستِ  مؤمنين سنگ

 ، آلاله خفت در خون  مهتاب شد آفن پوش 

  ، در سوگِ  عشق مجنون  شب گيسوان بر آشفت

 ، در چشم چشمه جوشيد آتش فشان خروشيد

 ، از آوه سوي هامون  صد جوي خون روان شد

 ، چشم و چراغ ايران  گو سرزند ز البرز

 ، دور از لب است لبخند ديديم گُل به روبند

  ، نك تلخ آمده قند نيلي است جاي بوسه

  ، باران به دشت ناپاك   نهفته در خاكشبنم

 ، روييده خار يك چند از شوره زارِ دل ها

 ، در سرزمين يزدان  تا مرگ چهره بنمود

* 
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  قطعه

 

  ، آتشي افروختيم  در آنار جوي آبي

 درنگاهِ  شعله هايش رنگِ  زشتي سوختيم 

 نخل هاي سرفراز و شاخه هاي سر به زير

  به جان اندوختيم نِزمِ  اآنوني ِّ باران را

 سفره ي الماس گونِ  شب برآوردهِ  نگاه 

 مردمانِ  ديده را هر لحظه مِهر افروختيم 

 ، سرود زندگي  دور دستان عوعوِ سگ ها

 از بيابان درس هاي ماندگار آموختيم 

 اندك اندك ماه مهمان شد به بزمِ  لاله ها

 ما ولي چشمان به ماهِ  حاضرِ خود دوختيم 

 م و گناه ر، از بسياري ج  بود نالانرشه

 ، گناهِ  آدميَّت سوختيم  ما به مي اما

* 
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  ...پس ابرويِ  هلال

 

 ديشب نشسته بود به جانم ترانه اي 

 در خون تپيده داشت ز قلبم نشانه اي 

 مهتاب مي گذشت خرامان ز آوچه ها

 از شعله هاي شرم به رويش زبانه اي 

 وددر دست باد گيسوي مجنون اسير ب

 سرگشته مي سرود آه آو آو ترانه اي 

 نرگس گشود چشم آه آنك حديث ناز

 آمد برون ز پرده آه نو شد زمانه اي 

 از سفره ي زلال شب سيم گون بدن 

  ربود ز الماس دانه اي  هر لحظه مي

 سن برآمد به شَرقِ نازآري آرانِ  حّ

 در راه دل فكند آمند گُمانه اي 

 ه نوپس ابروي هلال برآورد ما

 ر شد فسانه اي مَديدند مردمان آه سَ

* 
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 به خاطره ي باغ گلشن

 

 در آويرِ دل شبي تنگ آشياني داشتيم 

  زباني داشتيم  نرگس و شب بو و ياسِ  هم

  ، پاك و زلال  آسمان چون اشكِ  چشمِ  عاشقان

 ، جوي رواني داشتيم  بِرآه ي نزديك را

 سفره ي شب خود تني سرشار از الماس بود

  دو هفته ماه و زيباتر ز جاني داشتيم ما

 شب   پاي نسيم نيمْ  سرو مي رقصيد هم

 در آرانِ  باغ ـ با گُل ـ بي آراني داشتيم 

 گاه باران بود و ما در زير چترِ نارون 

 م آسماني داشتيم رَمَح ،  سر به روي شانه

 شبنم از سوزِ نگاهش ژاله بارِ شرم شد

 اني داشتيم سن و بهتر دل ستنوعروس حّ

 بلبلان افسانه مي گفتند از سوداي دل 

  ، داستاني داشتيم  گوش بوديمان همه تن

 پيكرِ مهتاب مي لرزيد در آغوشِ  ناز

 ما به سرسبزِ چمن نام و نشاني داشتيم 
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 ، گاهِ  سرمستي رسيد جامْ  پي در پي تهي شد

 پاي آوبان رقص را با بي غماني داشتيم 

  ، غبار غم زدود ونيتا سحرگه نِزمِ  اآن

 چون آنارِ خويش يار مهرباني داشتيم 

  ، دل به آفْ  آلاله ها دشت لبريزِ شقايق

 آي چنين خون رنگ صحرا را گماني داشتيم 

  ، مستان سبو بر دوش ها شب چو بگذشت از آران

  ، خان و ماني داشتيم  آري: جمله مي گفتند

 يد ره به تاريكي بر- تيغِ  سپيدي -چون افق 

 ما شباني داشتيم ، روزي :  فاش مي فرمود

 در خيالِ  خويش بزمي گُل فشان بر پا آنيم 

 تا نگويند آن آه پايِ  ناتواني داشتيم 

* 
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 تضمين قصيده ي شمس تبسي

  اين هم براي دلِ  آقاي جواد زنجاني

 

 هنگام آه شب پرده برافكند به يك سو

 آورد نسيم سحري جلوه ي گيسو

 مهيا چو بساطِ  دلِ  تنهاگرديد 

 مهتاب فرو ريخت همه خرمنِ  جادو

 »از روي تو چون آرد صبا طره به يك سو «

 گفتند خلايق آه هلا آمده خورشيد

 تا نرگسِ  لب بسته سحرگاه درخشيد

 دامانِ  چمن دست برآورد زآغوش 

 بلبل به سرود آمد و سرمست خروشيد

 »فرياد بر آورد شب غاليه گيسو« 

 آه ي مواج رخِ  ماه پديداردر بِر

 بيد است آه مجنون شده و باز گرفتار

 ، وقت آه پيچيده به مرمر آن خرمنِ  مو

 گويا شب و روز است در آيينه نمودار

 »چون عنبر و آافور به هم ساخته هر دو «
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 تك نارونِ  باغ به سر چتر گرفته 

 شب بو به تماشايِ  قدِ سرو نشسته 

 جا بوي خوش يار ، همه  ياس آمده بيرون

 د از آدمي و ديو و فرشته رَدل مي بَ

 »زنجير آشان تا به سرِ تاقِ  دو ابرو «

* 

 ناتمام
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  به تماشاي تبس

 گُل نرگس چو برآمد به تماشاي تبس 

 غنچه از شرم فرو بست به شب هاي تبس 

 ديد شب بو همه با جلوه ي ناز آمده است 

 گُل هاي تبس عطرِ تن شعله در افكند به 

 چون بهاران و صبا رنگ ز آلاله گرفت 

 بوسه زد ماه به رخسارِ دل آراي تبس 

 آسمان آرد زالماس يكي جامه به تن 

 تا شود در خورِ خورشيد به صحراي تبس 

 نخل قامت چو برآورد ز باغ گلشن 

 ن بياراست به فرداي تبس سگلشنِ  حُ

  بر آورد فغان  بلبل از زردي نارنج

 نيد از همه سو چهچه آواي تبس چون ش

  ، آمده با بوي نسيم  نو عروسي است جوان

 گُل بپاشيد به تنهايي زيباي تبس 

 نوبهار آيد و مهتاب آوير و مي ناب 

 خوش بود زمزمه ي جوي و تماشاي تبس 

* 
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 و بهار آمده است 

 

 دلِ  من باز بگو فصلِ  بهار آمده است 

  است ، همه اروند آنار آمدهتاج بر سر

  ، غنچه ي لب وا آردي ؟ راست گويند آسان

 ديده بگشاي آه خورشيد به بار آمده است 

 ، گونه ي احساس بيار مستيِ  تو همه جا

 ، بوسه نثار آمده است   گانند آنون  باوه

 جوشِ  نارنج به رخساره ي زيبا بدنان 

  رويي ز چمن لاله شمار آمده است  سرخ

 غوغا داردبه دلم باز جواني است آه 

 دخترِ بخت مگر خود به گذار آمده است 

  وش جامه ي گُل چاك آنم تا دامن  مست

 چون ببينم همه سرمستْ  نگار آمده است 

 تا آه چون مار برقصم ز حضور خورشيد

 باده بگشاي هلا باده گسار آمده است 

* 
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 قطعه ي خاطره 

 

 مي زند بر در دوباره قاصدِ بوي بهار

  نگارلا اندام سرمستِه : فاش مي گويد

 يار مي آيد آنون ، زيباترين بيتِ  غزل 

  ، دستي برآر مي سرايد بلبل عاشق زدل

 در سكوتِ  قصه هاست ، گر هم او باشد آه خوابش 

 ...هين حلاج بر بالاي دار، قصه خواهد گفت 

* 

 ناتمام
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 عاشقانه

 

 ، راهِ  تو اما نيز هم  دارد به آخر مي رسد

  ، بگذاري اين پرهيز هم  آه از آنِ  منيفردا 

  ، از توست ناز و مَكر و فن  از من اگر عاشق شدن

  ، بگذر از اين ناچيز هم  بگذار اين رنگ و دويي

  ، تا تو ز بي خود بگذري  من بايد از خود بگذرم

  ، دارد چه اُفت و خيز هم  پست و بلندِ عاشقي

 غوشِ  آسان ، ديدم به آ ديشب تو را در خواب خود

  ، جامت شده لبريز هم  بس آن آه شد افسانه طي

 ، هم خانمان تو منم  پايان راه تو منم 

 ، سر آردن وآميز هم  زشت است با آمتر ز خود

 ، مي بعد از اين بي من مخور من خويش مي بخشم به تو

 ، ني خسروِ پرويز هم  شيرين بود فرهاد را

 ار دگر، مي گويمت ب گفتم تو را بسيارها

 ، راه تو اما نيز هم  دارد به آخر مي رسد

* 
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 ...باز گويا

 

 باز  گويا  بــهار  مي آيــد

 ار مي آيــدزگــل بــه چنـگ ه

 ماه اسفنــد و بوي فرورديــن 

 خوشــگِل بــي شــمار مي آيــد

 وقتِ  عيدي گرفتن از شب و روز

  ، بوسه بار مي آيد لب به لب

  بوبار ديگر اقاقي و شب

 مي آيد، مست از انتظار 

 نرگسان با شتاب و شب بي تاب 

 به چمن لاله زار مي آيد

  و نرگس و مريم )١(»گُل به سرنار «

  مي آيد )٢(»سه به سه درقطار «

  ، بدونِ  حجاب ه روي مهتاب و م

 مي آيد، اين چنين آشكار

 فصلِ  جشن است و عشق ورزيدن 

 مي آيد، مي به آفْ  روزه دار 
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  تب خال بر تنِ  نارنج رنگ

 مي آيد، نك دو هفته نگار 

 سبز تن ها حديث مي گويند

 مي آيد، آهوَك در شكار 

 گم شود از شمار سردِ دي 

  مي آيد ،عاج بينْ  ژاله بار

  گانِ  باغِ  بهار همه نوباوه

 دخترِ ناز دار مي آيد

 ادت است و زِئوس سگفت و گوي ح

 مي آيد،  قرار  غنچه بين بي

 روس خيالِ  باراني نوع

 مي آيد، مرمرا يادگار 

* 
 .  شعاري آه ميوه فروش ها به آن فرياد مي آنند)١(
  . آه امروزه بيشتر عوامانه است » شبيه دوز بازي «نوعي بازي بچه گانه » سه به سه قطار «) ٢(

* 
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 دوستت مي دارم

 گل من بر توسلام 

 كرِ تن بر تو درود بِ

 شبنم شرم و نسيم 

 نچه ي لب به سرود غ

  »دوستت مي دارم «

 دم آه لبخند بهار 

 مي شكوفد به گذار 

 بلبل از راه رسد 

 لانه سازد به چنار 

  »دوستت مي دارم «

 سرو رقصان به پگاه 

 شده سرمست نگاه 

 نو عروس گل زار

 نرم و تن ناز به راه 

  »دوستت مي دارم «

 سبز رويان چمن 

 لب گشاده به سخن 

 ي گلاب چتر گل ها
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 چادر افكنده ز تن 

  »دوستت مي دارم «

 سرِزلفِ  مجنون 

 بر لبِ  بِرآه آنون 

 شاخه آويز در آب 

 دست خورشيد به خون 

  »دوستت مي دارم «

 عاج گونِ  مهتاب 

 مي درخشد بي تاب 

 جام زيباي بلور

 گل روئيده بر آب 

  »دوستت مي دارم «

 لب خندان عروس 

 تاج خون رنگ خروس 

 تُرد انار پيكر 

 قوي مغرور و ملوس 

  »دوستت مي دارم «

 روي نيلوفر و ياس 

 شب و دشت الماس 
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 بوي نارنج و نسيم 

 دخترانِ  احساس 

  »دوستت مي دارم «

 خزهْ  روئيده ز سنگ 

 بوسه ي آرده درنگ 

 خواهشِ  دست و حرير 

 چهره ي رنگ به رنگ 

  »دوستت مي دارم «

 دختر پر ز ادا 

 دا تنِ  سرشارِ ن

 ِ  پاك و زلال لِلمَمَ

 دلِ  لبريز صفا 

  »دوستت مي دارم «

 م رقصان به آوير ره

 ماهِ  گم آرده مسير 

 عطر شب بوي جوان 

 ك و عبير شوزشِ  م

  »دوستت مي دارم «

* 
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 !يادگاري است مگر زيبائي ؟

 

 روي آن قله ي  دور 

 آرده به نور  تك چراغي است نشا

  همه شب دست برآورده به ماه

 مي آند خرمن مهتاب نگاه 

 قصه گويد ز دل تنهايي

 دامن آوه پر از صحن و سرا 

 پرچم روز فراوان بر جا 

 ، گويي خورشيد  مي درخشد همه 

 بر سر دستِ  شقايق جنبيد 

 آشد شعله شبِ  هر جايي مي 

 آسمان پرده ي الماسْ  نشان 

 ماهِ  زيبا زدلم برده توان 

 بوي شب بوست به شب پيوسته 

 شرمِ  نرگس بدمد آهسته 

  رسد گاهِ  سرِ سودايي مي

 ن دريده است به تن سدختر حُ
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 رخت رسواييِ  گلْ  پيراهن 

 آشكارا همه آن چشمه ي نور 

 درخشان به عبور، ر ناز رمَمَ

 وام گيرد ز تنش زيبايي

 چتر احساس شب و نرم حرير 

 بيد افكنده سر از شرمْ  به زير

 بايد آموخت تواضع از ماه 

 مهرباني و زلالي نگاه 

 جان فرسوده شود فردايي

 مهدِ خورشيد و گل و دانائي « 

 سرزمين طرب و شيدائي 

 شده از حيله ي روباه چنين 

 آرده آفتار در اين دشت آمين 

 زوزه يِ گرگ ، شبِ سرمايي

 " هلالِ احمر " " شير و خورشيد " 

 پارسي مرده در ايران  ديگر 

 م وام از گويشِ تازي گيري

 بنده گانيم و زهستي سيريم 

 آور گرديده چنين بينائي
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 فراموش شده " زرتشت " پندِ 

 زشتي و مرگ هم آغوش شده 

 جايِ نيكي ست رذالت پيدا

 دار و شلاق و حقارت برجا 

 جهل گرديده ، همه دانائي

 شده فرزندِ تجاوز آقا 

 نسب و فخر رساند به خدا 

 سهم از آوششِ مردم دارد

 و فلك مي بارد شرم از چرخ 

 تا گدائي شده خود آقائي

 صحنِ گيتي است ز دانش سيراب 

 خلقِ ايران تو ببين ، خانه خراب 

 علم بگذاشته ، ايمان رفته 

 پايِ رهوارِ جواني خسته

 اين چنين گشته به پا ، رسوائي

 ظلم با خويش نديدي ، تو ببين 

 گرگ آي بهرِ خودش آرده آمين ؟ 

 ودنشنيديم آه در ملكِ وج

 بهرِ ابليس نمايند سجود
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 رفته از مي همه يِ گيرائي

 جهل بوده ست در اعصارِ آهن 

 دفن گرديده همان جا شيون 

 زشت و ننگ است آنون اين حرآات

 "عتبات " بوسه بر سنگ زدن ، در 

 )١(» باز گرديم به خود ، دانائي 

 اشرفِ  خلق اگر انسان است ؟

 ؟  تر از حيوان است  پس چرا بره

 ؟ آه چون گرگ  بدرد خود رايا 

 هار و ديوانه بگيرد خود را ؟

 تن آسايي هيچ گرديده ز

 ؟ عاشقي مرده در اين شهر چرا

 خرمن ناز شقايق پيدا

 فصل گل مي رسد و گاهِ  نَبيد 

 رقصي از شرم به اندام دميد 

 بلبلان مست ز خوش آوايي

 جاجرود است و هراز و لبِ  آب 

 راب دختران عشوه آنان جامِ  ش

 شده در بند گلِ  تجريشي 
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 نيك با زشت ندارد خويشي  

 متولد شده آن بالايي

 بايد البرز به لرزد بسيار 

 تا آه ضحاك بميرد با مار 

 آرش از قله برآرد نوروز

 آاوه از آوره بر آيد پيروز 

  ...هم فريدون برسد حالايي

 گيسوي بيد به تاب مجنون 

 تن خورشيد فرو خفته به خون 

 سيم است اقاقي پيدابا ن

 برجا چتر زيباييِ  گل پا

 شده سرگشته ز بي مأوايي

 عشق وسرمستي و بارانِ  بهار 

 وقت تن شستن و چشمِ  بيدار 

 سروِ آزاد و گلِ  معرفتي 

 در زمين مردم خوش عاقبتي 

 خود حقيقت بشود رويائي

* 

 . حذف گرديده است  " ها از آوچ ها تا آوچه " هفت بندِ داخلِ پرانتز در چاپِ آاغذيِ ) ١(
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 شهري آه به هيچ اندود

 

 بايد آه به نشناسند

  ، آدم  در آدميان

 بايد آه نبينندت 

 چشمانِ  آسان در دم 

 تا آن آه تواني زيست

 در دوزخ اين هستي 

 شهري آه به هيچ اندود

 نابوده و گَند آلود

 بخشيده زتن ، جان را

  ، غبار آلود شب گشته

 انديشه ندارد ارز

  ، مستي  گم گشته زتن

 تنها شده انساني 

 گرديده جهان فاني 

 بودن همه در رؤيا

 آدم شده قرباني 
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 از گورِ حقارت ها

 نايد به جز از پستي 

 گندابِ  آلام و رنگ 

 روييده بر اين اورنگ 

  »شخصيت «، به دو  يك تن

 در دام فريب و رنگ 

 آرايشِ  زشتي را

 طه بِزد دستي امَش

* 
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 تنِ  زيبايِ  دخترِ مهتاب 

 

 ، شاخه هاي تُردِ انار دست ها

 ، چشمه هاي مهتابي  چشم ها

 بر دو نيمِ  سپيدِ قرصِ  ماه 

  ، خالِ  سرخابي  گُل شرم است

* 

  ، دو ابرويِ  رو به رو گشته لب

 ، چون هِلال پيوسته  ابروانْ 

  دان و گلاب  ، گلاب چانه اما

 هتاب ، عمود بر م تيغِ  بيني 

 به دو نيم است گونه يِ  خوبي 

 ، موازيِ  خورشيد خرمنِ  مو

 ريخته بر آرانِ  زيبايي 

  ، نرگسِ  دو نيم شده  از دهان

  ...مي تراود لبانِ  عنابي

* 

 رويِ  زيبايِ  دختر مهتاب 
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 شرمِ  نقش است و بومِ  نقاشان 

 مي درخشد ستاره ي زيبا

 ماه تنها به دشتْ  گُل پاشان 

 ومِ  عروسِ  باران هادر قد

  ، فرشِ  فراشان  تنِ  خوبي است

* 
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  گاه خورشيد در صبح

 

 چسبيده بر تنِ  گُل 

 نازِ عروس زيبا

 خندان شود مه شرم 

  پيدا ِِدر بي آرانِ 

 گويم ز زندگاني

 شب هاي پرترانه 

 گرديده مشتري دل 

 در آسمانِ  تارش 

 هر لحظه مه بر آيد 

 هِ  رسواخندد به ما

 شيواي شور بخشي

 آغوشِ  عاشقانه

 مريم گل جمال است 

 نرگس آه شرم دار است 

 ناز بنفشه نازم 

 ناري آه بي قرار است 
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 الهام بخش زيبا

 لرزيد در آرانه

 هستي ست عشق و مستي 

  پــرستــي  لَــذاتِ  مي

 دل دادن و گرفتن 

 رستن ز هر چه پستي 

 ديروز را نهادن

 آوچيدن از زمانه

 غرق فساد و زشتي 

 تي لشمردن در اين پَ

 درياي باتلاقي 

 در آام برده آشتي 

 اخلاقْ  رفته از آف

 از آدمي نشانه

 بايد آه زير و رو شد 

 در بِرآه هاي خوبي 

 جان از خرافه پرداخت 

 پاي از عصاي چوبي 

 با علم و داد بودن
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 دل شستن از فسانه

  گاهِ  خورشيد در صبح

 ن از عشقْ  سنگ خورد

 در سرزمين نيكي 

 اين گونه جان سپردن 

 پوشيدن سياهي

 سرماي آشيانه

* 
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 نقد است زنده بودن

 

 در جلوه هاي نيكي 

  گل مي دهد اهورا

 خورشيدِ رويِ  زرتشت 

 خواهد شكفت فردا

 تا مهر سر بر آرد

 در سرزمينِ  مزدا

 بيمار مردمانند 

 خود دشمنانِ  جانند

  روزدر جنگ و آين شب و

 از عشق ناتوانند 

 گل هايِ  زندگي را

 جا داده در ثريا

 روز است و رنگ و نيرنگ 

 شام است و تن سياهي 

 سر سبز آوه و صحرا 

 خلق از پي تباهي 
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 ديوانگانِ  بندي

 زنجير آرده بر پا

 بلبل به شاخساران 

 مي دهد ترانه  سر

 در رقصْ  سرو و شمشاد 

 شب هاي عاشقانه 

 آرامِ  جويباران

 گرديده است گويا

 ست ي امروز زندگان

  ست  گيتي پر از جواني

 انسان بر اوجِ  هستي 

  ست  آراني سر مستِ  بي 

 بگشوده بالْ  دانش

 پندار آرده حاشا

 نقد است زنده بودن 

 آزاد هر چه خواهي 

 احساسِ  آدميت 

 در عشقْ  مرغ و ماهي 

 باررسرشار و سبزُ پ

 72 



 در رقص ، صحنِ  دنيا

  آران است اندوه بي

 تزوير ناتوان است  

 گو سرزمينِ  خورشيد 

 زندانِ  عاشقان است 

 خود در آمين نيكي

 آفتار آرده مأوا

 آري نه باورم بود 

 اين گونه زندگاني 

 در صبحْ  گاهِ  دانش 

 بيمارِ ناتواني 

 گويند روزِ روشن 

 برخيز شامِ  زيبا

 وارونه گشته هستي 

 جرم است عشق ومستي 

 اهر آراست بايد آه ظ

 ستي پنهانْ  نمود پَ

 آري دوگانه بودن 

  ست پيدا شخصيتي
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 بايد به مصلحت زيست 

  ، هيچ آس نيست  يك رنگ

 خواهي آه زنده بودن 

 باآس مگو بشر چيست ؟

 در خانه هايِ  تاريك

 پنهان به نوش صهبا

 آري آه قصه گفتند 

 ياوه بسي سرودند

 مشروع هر چه زشتي 

 پس حيله ها نمودند 

 تطهير شد پليدي

 هم مرگ گشت پايا

 ويرانه هاي تلخي 

 خون مي خورند رِندان 

 حقيقت است اين :  گويد

  )١(  به زنداندمؤمن زِيَ

 امروز را نهاده 

 پندارهايِ  فردا
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 گر لايقي به بودن 

 در لحظه زندگي آن 

 سرشار از خدايي 

  ، تركِ  بندگي آن  هين

 آگاه گشته انسان

 در آارِ خويش بينا

* 

 .  وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن) ١(

* 
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 به تو مي مانستم 

 

 به تو مي مانستم 

 اي دلِ  باراني 

  ، در شب ظلماني  اشك ريزِ اندوه

 به تو مي مانستم 

 ل اجويبارِ سي

 ، باز آرده پروبال  پاي در راهِ  دراز

 به تو مي مانستم 

 عاجِ  مهتاب و بلور 

 ، در پگاهي همه نور نبرگ ريزانِ  خزا

 به تو مي مانستم 

 برفْ  بارِ پاآي 

 دشت هاي چو حرير، نرم و سرشار و زلال 

 به تو مي مانستم 

 صبح بِشكفته ي عيد

  ، ماه در اوجِ  آمال  چترِ گل هاي گلاب

 به تو مي مانستم 
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 شبنم شرم و شباب 

 ، شعله ي عشق و سراب  نِزم باران و آوير

 به تو مي مانستم 

 قامت سرو و نسيم 

 مِ  رقصانْ  به نگاه ، نازِ نرگس ز شَميم ره

 به تو مي مانستم 

  ، جوشش مِهر زِ تن  آفتابِ  سوزان

 رستْ خيزِ نيكي 

 تو و زيبايي و من 

 به تو مي مانستم 

 به تو مي مانستم 

* 
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 زيباي شب

 

  شويد   ، روي مي شب آه مهتاب

  بر لبِ  بِرآه هاي پاك و زلال

 آسمان پيكري پر از الماس 

  گشايد ز نور خطِ  هلال  مي

* 

  داده در سياهي ها  آوه لَم

 بر گرفته هِزارها فانوس 

 خفته در خانه هاي خاموشي 

 ، خسته از افسوس  خيل بيمار

* 

 نارون چترِ سبز زيبايي 

 گستريده ست ، خيس از باران 

 در پناهش نشسته ام تنها 

 ران هست در جلوه پرده ي گذ

  ، مارِ خفته به قير  يك طرف جاده

 دور و نزديك زوزه ي سگ ها
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 دست رود است در آمرگاهان 

 گرم آُشتي ُّ و پهلواني ها 

* 

 گفت وگوي پرندگان وبهار 

  دراه را بر ترانه مي شُوي

 مي شكوفد درخت در احساس 

  رويد  شبنم از روي لاله مي

* 

 روز و مرداب و آين و بيماري 

 ي ِّ زهرگون رفته است در پلَشت

 شب نشسته به تخت طنازي 

 از تماشاي روزْ آشفته است 

* 

 آوه و صحرا به رقص و سرمستي 

  لب  دخترانِ  خيالْ  خندان

 رنگ   آران سكوت مينا بي

 روي نوروز را گرفته تب 

* 

  درخشد ز چهره ي شب بو  مي
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 مي از بوي نرگس و نسرين ره

 خوشه هاي اقاقي و گلِ  ياس 

 مريم و اطلسي به ناز آذين 

* 

 مست آمد قناري و بلبل 

 چنگ برداشت محو زيبايي 

 نو عروس شكوفه پوشِ  بهار 

 طي شد خزان تنهائي  :  گفت

* 

 شرم آورده بِكرِ فروردين 

  ، بر رخِ  زيبا  شبنم تازه

 در نسيمِ  نگاهِ  باراني 

 چادر افكنده نو گلِ  رؤيا

* 
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  بودنعشق است نشانِ  زنده

 

 شب تيغ سپيد بر آران زد 

 عاج تن ماه را  نشان زد 

  ، در دشت  لرزيد نگاهِ  گرم

 ارغوان زد ، خورشيد به آوه 

  ست نوروز فرمود آه آمده

 نازك بدن آن عروس باران 

 از ياس تن است پرتو افشان 

  ورزي  بلبل به سرود و عشق

 در رقص و ترانه خيلِ  مستان 

 آتش افروز ،   ست روييده گُل

 بي تابْ  نسيمِ  بوسه باراْست 

 در جوشْ  زلالِ  چشمه ساراْست 

 سوزان ز شكوفه هاي آغوش 

  قراراْست  اندام انار بي

  ، عشوه آموز شب جامه دريده

 عشقْ است نشانِ  زنده بودن 
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 از لذت جان و تن سرودن 

  زاران  غلتيدن و سبزِ يونجه

 بر پيكر بِكر دست سودن 

 ورِ خواهش اندوزتايبده تن

 خنديد گلِ  گلاب بر آب 

 مهتاب ، روييد ز چشمِ  چشمه 

 شيرين آه بلور شِكَّرين بود 

 در بِرآه ي نور ساخت قندآب 

 خسرو شده چشم و تنْ  همه سوز

 است و فصلِ  آواز  گل برگِ  تنْ 

 ، دل شده به پرواز  روياي تو

 دستان هنر ، تراش داده 

 زآن پست و بلندِ قصه پردا

 آز قوسِ  تنش بر آورد روز

 گفتيم آه زندگي همين است 

  زارِ بلوغ نازنين است  گل

  بارِ هستي  آن نيمه ي خوشه

 رينْ  است رمَگم گشتهْ  بلور مَ

 عاشق بشوم مگر هم امروز
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 انديشه ي نيك و روي زيبا 

 بِ  شكوفه پوش پيدا اجذ

 آيد مگر از آرانِ  ديگر 

 گويد آه منم به نيمْ  تنها

  طلبم ز بخت پيروز خود مي

 خوانمْ  به نگاهِ  وي ترانه 

 دل آمده ميهمان خانه 

 در بندم و قصه هاي دوري 

  عاشقانه  ،گويم ز سرود

 نشد نوز آيينه ي دل به پا

* 
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 آري به خود تازيده ام

 

 دارد به پايان مي رسد

 اين جامِ  تلخ و زَهرگون 

 افسوس نايد آامِ  دل 

 ِّ واژگون از زندگي 

* 

 خرداد گل باران آنم 

 دشتي نگارستان آنم 

 خانرُ در جلوه ي زيبا

 نوروز را رقصان آنم 

* 

 آري به خود تازيده ام 

 ريده ام ن بباز خويش چو

 با خويش پيوستم دمي 

 آز عافيت گرديده ام 

* 

 در سالِ  مار و نيش ها 
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 بايد بريد از خويش ها 

 رقصيد در خوش قامتان 

  گان   پروانهخنديد با

 گان  سرآرد با ديوانه 

  گان  بگذشت از بيگانه

 خلوتِ  تنهاي من تا

 گو به شود از پيش ها

* 

  وگو   گاهِ  گفت در صبح

 آردند لب ها را رفو 

 گفتم آه نوروز آمده 

 خنجر زدندَمْ  پشت و رو 

 باز از زلال آيينه

 جويم گُليْ  تنهاترين

* 

 دردِ فجيعِ  زندگي 

 ي اين چنين در باتلاق

 بودن به عمقِ  آوچكي 

  گي  زاران مرده در گَند
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 اجِ  تنِ  مهتابيانع

 گويد هلا زيباترين

* 

  پايان من  اي نازِ بي

 خندان لبِ  فتّان من 

  آران   شده در بي اي گُم

 رؤياي سرگردانِ  من 

 وقت است آسودن شبي

 در خرمن بوياترين

* 
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 چار پاره ها

 

 فشه بود رويش هم رنگِ  بن

 ويش بگُل هاي گلاب در س

 چون پرده دريد خرمنِ  ناز

 بشكفت شكوفه هايِ  بويش 

*  

 دل داشت هميشه آرزويش 

 گُل هاي بهار رنگ و بويش 

 نرگس آه ز شرم لب فرو بست 

 يشمي آرد هميشه جست و جو

*  

 زنبور هراسان شده از نيشِ  انار 

 دندانْ  به زلالِ  دانه گرم پيكار

 وست چمان به دشتِ  زيبايي هاآه

 ، آه سور است به هنگامِ  شكار آرام

*               

 بارِ دگر مرغ دلم مي تپد
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  ، مي چمد م رام شدهآآهو

 رفته مگر چستيِ  پاهاي او

 خويشتن از خويشتنش مي رمد

*  

  ، برداشت بار شب بو از خوشه ي اقاقي

 ، از بوي ناف آهو گُل در گلاب جوشيد

 ، در رنگ رنگِ  نوروز ِ تُرد و زيبااندام 

  ، خنديد ياسِ  خوش رو برداشت رقصِ  مستي

*  

 لذتِ  بودن به هر فصلي نمي آرد بهار 

  ، گُل ديدم آه محشر مي آند در خزانِ  رنگ

 دختر باران شبي خنديد در رخسار شرم 

 ر مي آندرجُچشم را سر چشمه اي ديدم آه جُ

*  

 ت درشت س بر آبيِ  آسمان نوشته 

 هم رنگِ  گُل نار دلي دار به مشت 

 خون آمد و لب گونه ي آزرم دريد

 آُهسار گرفته بود خورشيد به پشت 

*  
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 آري غنيمت است تماشاي روي گُل 

  ، شكوفاي زندگي   ست ديدارِ تازگي

  آرانْ  ، به طلوعِ  ستارگان  گُل داد بي

  گي  درخشانْ  هماره، زيباي قرصِ  ماه 

*  

 ِ زيبايي و خنديدنِ  گل در بهارديدن 

 هسارقله هاي عاج و تُردي چون زلالِ  آو

  آران   ، گم شدن در بي در نگاهِ  خوب رويان

 نو عروسِ  شرم را ديدن ، به سردِ چشمه سار

*  

 فرصتي ديگر نمانده ، تا آرانِ  زندگي 

  ، زهي فرخندگي  آام تن ديگر نمي خواهم

  گان  ي سفلهگوهرِ نيكي و زيبايي به پا

 شرم دارد چشمه ي خورشيد از تابندگي 

*  

 آغوشِ  بامداد آه گُل داد در نسيم 

  ، خوش شَميم باد صبا پيامِ  دل آورد

  ، طلوعِ  صبح ل ديدم گرفت بوسه ز ساح

 ، هان نديم  بلبل به نغمه گفت آه برخيز

 89 



*  

 از آرانِ  آسمان خورشيد پيدا مي شود

 را مي شودتازه روي بامدادي بهر آ

  گردد ز شرم  در نگاهش دخترِ شبْ  ذوب مي

 قرصِ  خون رنگ از سِتيغ آوه بالا مي شود

*  

 

  چارپاره هاي خاطره

 

  ، پوشيده به شرم  سرشارِ نسيمِ  ياس

  ست بر پيكر نرم  تاجِ  گُلِ  اطلسي

 تنِ  عاج ،  نجابت ي بلند وپستي 

 ، بر تناسب آزرم  روييده اَنار

*  

 لحظه ي سرشار را،  گذارم  هم ميچشم بر 

  گشايم ، پس طلوعِ  يار را فرشِ  دل را مي

 ماهِ  تمام ، آاشكي از پرده مي آمد برون 

 جِلوه ي آثار را،    ديدند مردم تا آه مي

*  
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 ، ديدمش آئينه اي ست  آمد از حمام بيرون

 در زلالش خويش ديدم ، دشت را آاشانه اي ست 

 ، بر تراشِ  شانه ها آاشكي خود حوله بودم

  ، عاجْ  را دردانه اي ست  تا در آغوشش گرفتم

*  

 ، بيگانه است  هر آه با نيرنگ و بازي سر آند

 سرسراي سوز تنها فرشِ  صاحب خانه است 

 مي شود ـ چون آودآان ـ بازيچه ي دل هاي سرد

 لك دنبالِ  دلِ  ديوانه است هر آه در اين مّ

* 

 ه ي نوروز مي آمدزبام دشت ـ يك شب ـ خند

  ، بخت هم پيروز مي آمد دِلَمْ  شد آفتابي

 پگاهان چون آه بستم چشم بر تاريكيِ  تكرار

  ، آوره هاي سوز مي آمد زدند آتش به جانم

* 

 لواسان است خورشيدي آه آسان 

  ، درلواسان  زده بر آوه پرچم

 خُورآسان است يا خود خُورآسان 

  چنين خرمن دريده گُلْ  لواسان
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*  

 رودهن سر سبزي و بوي بهار

 بومهن سرشارِ گُل در چشمه سار

 بامِ  البرز است بومِ  جاجرود

 بر دماوند و فريدونش درود

      * 

 

 تك بيتِ خاطره

 

 آبْ  اعلا بود و چشم انداز اعلاتر زآب 

 ستي » چشمه يِ اعلا «  ، در  آوره ي دل را صفا

*  
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 عاشقانه

  

 سازم   قصه از مهتاب مي -واهي  گر آه خ-برايت 

  سازم  سرو پايت ـ اگر گويي ـ حديث عاج مي

  تر شب ها  ، همه چون خوب تو را من در آرانِ  دل

 پناهِ  حرمتِ  تنْ ها

  آفتاب از آب مي بافم  - گرآه خواهي-تورا من

* 

  ، اي جمله خوبي ها  به سرشارِ تن اْت

 همه در ساحلِ  خورشيد 

 باران ر جَرجَتمامي 

 نسيمي از شمالِ  ياد 

  - ، اگر خواهي  اگر گويي-

  ، چون زلالِ  بِرآه هاي آب مي خواهم  تو ر ا من

* 

  ، نشايِ  مِهر در دل ها  ، اي تمامِ  عشق تو را من

 ، اي آران حُسن   تو را من 

 گون و لرزانت  به لب هايِ  شقايق
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 به قرصِ  ماهِ  تابانت 

  سروِ رقصانت  ، به اندامِ  بُلورين

 فدايتْ  هر چه را خواهي 

 - گويي   به پايتْ  آن چه مي-

  خواهم   ، آشنايِ  خواب مي تو را من

* 

 تو را من ـ اي نگاهت ـ چشمه ي جوشان 

  ، تنديس رؤياها  به تابِ  پيكرت

  ، ديوارِ دلِ  سردت  تمامي سنگ هايِ  سخت

 !درردانه خواهي مُ ، اگر سَ اگر گرما نمي گيري

 توشه اي بردار، بيا يك لحظه از گرمايِ  اين تن 

 ، سر بردار و بازي آن  بيا در خوشه هاي مِهر

 بيا اين توپ را بردار 

  ، چون  قلبِ  سنگ ماه  به يك ضربه ز پاي آهنين

 بيا اين گويِ  دل  بردار و بازي آن 

 ، اين چشم راضي آن  بيا از پاي خود

*  

  زيبايي  ، اي تماشا زارِ تو را من

 رفيق راه ، در شب هاي تنهايي 
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 ، در غربتِ  امروز  ، اي نشانِ  آشنا تو را من

 چراغي بر فرازِ راه 

  خواهم   ، جلوه گاهِ  لحظه هاي ناب مي تو را من

* 

  ، خداحافظ  خداحافظ

 و يعني بر تَنَتْ  بدرورد 

 آه من رفتم و تو ماندي 

 اگر ما را نمي خواهي 

  گيري  اگر گرما نمي

* 
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 آاشكي اي آاش

 از خود بي خبر   و شَب سرمست آاش در يك نيمْ 

 ، جويباران در گُذر  با تني سرشارِ خواهش 

 پيكرِ مهتابيِ  خودداري و بي تابِ  رقص 

 گيسوي آويزِ مجنون در زلال دست رس 

 ، بستر سبزينه گي  نِزِم اآنوني باران 

 تازگي  ، در بي آران  دشت هاي سرخوشي

 پاي آوبان دست در هرم نگاه آن آه نيست 

  ؟ ، تا ديگر نپرسندم آه چيست  وگو گُم آرده  گفت

 در تماشاي آمالِ  ماه و زيبائي شب 

 فارغ از آتش فشانِ  سوز در رگ هاي تب 

 آن چنان بي خود آه نشناسم خود از بيگانگان 

 گم شوم در خوبي آغوشِ  نازِ دل بران 

 ِ  يك لحظه بوي زندگي جان دهم در لذت

 گي ه ، فرخند گي ه ، بند طي شد:  ر دهم فريادسَ

* 

  ، مست و از خود بي خبر آاش هم پاي پگاهان

 ، از چشمه هاي در سفر  سرآشم آن تلخ را

  ....آاشكي اي آاش
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 با تو سر خواهم آرد

 به هلالي آه برآويخته در اوجِ  نگاه 

 وه به زلالي آه نشا گشته به پيشانيِ  آ

 به چراغانِ  شب و دامنِ  الماسْ  نشان 

 سخن » سرشارِ «همه  » سكوتي «به 

 به گُل اطلسي و مستي شب بو، سوگند 

 آه گر از راه رسد دخترِ باران و نسيم 

 دلِ  تنهايي و بي تابي را 

 چتري از ياس به برخواهم آرد 

 تاجي از نور به سر خواهم آرد

 در و همسايه و بيگانه و خويش 

 ، خبر خواهم آرد  آوه و دريا و در و دشت 

 ، دست به سر خواهم آرد  خويش را

* 

 اْوست  به خدايي آه وجودم همه آآنده از

 به وجودي آه خدايم همه اوست 

 به حريرِ تنِ  سرشار، گُل باراني 

 يا به آن دانه ي اشك  ، به همان شبنمِ  شرم

 آه ز گورم بدر آرد نرگس 
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 نازآي و غنچه ي ناز ، به تنِ   به تولد

 به اهورا، به خدا

 گُلِ  لبخند و نگاهي از دل 

 به صداقت، به صفا، بي تابي 

 به تنِ  شعله نشان، مهتابي 

  ، سوگندهم به نامت

 با تو سر خواهم آرد 

 رخواهم آرد به بَ،تي از تازه ي نوروزخرَ

 خواهم آرد  با تو سر

*  

  ، آن آه از فردايي   دارم دوستت مي

 ، هم به تنت   لبت به

 بويِ  بهاري همه رنگ  به فرو خُفتهْ  زِ گُلْ 

 رنگ زِ بو:  ، بگوبوي در رنگ

 ـ ـ آن چه تو خواهيُ  و تو مي فرمايي

 دارم   ، دوستت مي  دوستت خواهم داشت

  ، همه آن خواهم آرد آن چه خواهي

 آن چه گويي تو، همان خواهم آرد

 ، آن خواهم آرد  همه 
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 لوصف الحا

 

 من و بهمن ه، در اَ گاه سردم مي شود

  ، افسوس  اي  دريغ

  ، ده روزِ آخر هم  در آن

 ماه نوروز ـ آن آه پايانش ـ 

 نوعروس شيك پوشِ  نو بهاران 

 در تنش رختي هزاران رنگ 

 ، بي شك  سر برمي زند

  ، افسوس  اي  دريغ

 ، هم در آن ده روزِ آخر

 ، افسوس  گاه سردم مي شود

*  

  ، نوبهاران  بهاراننو 

 ، چتر باران  اشك بارد

  ، گل عِذاران  ناز داران

 بسترِ مهتاب و جانان 

  ، رنگ پوشان  سبز رويان
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  ، مهدِ نيكان  خاكِ  ايران

  ، يادگاران  آري آري

 رفته از اين شهر يزدان 

  ، درد است و درمان  بس آنم

*  

 گاه مي لرزم ز شب هاي بهاري 

 خانه باز مي گردم به 

 ، گوشه اي دارم نشانه  يكّه گي را

 ، به آوهِ  روبرويم  چشم مي دوزم به دامانِ  سكوتِ  شب 

  ، با دلي بي تاب  خيره در مهتاب

 خسته از هي هايِ  بيهوده 

 ؟   گيرد  ، چرا قلبم نمي بايدم رفتن

* 

 وجويِ  درد بارِ خود بس آنم اين جست 

 من ه ، در دي و ب در بهاران

 ؟ لبم نمي گيردچرا ق

*  

  ، در اوجِ  رسوايي و شيدايي  دلقَكي

 گونه اي از سگ 
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 آن شغالِ  خانگي و چوبْ  خورده 

 خيسِ  باران 

 ، مچاله  م به لاي پادّ

 ، به زيرِ دست  سر

 هم چنان بر پشت او شلاقِ  بيداد و حقارت ها

  ، بسيار خَپ آرده زوزه اش بر آسمان

 در، بايد مُ رد ، بايد مُآه

 زندگي اين جا نخواهم يافت 

 گُلْ  افسرد

 ، دلْ  آزرد  مردژجانْ  پ

 رد ، بايد مُ دربايد مُ

* 

  !  بيش از اينم نيست يارايي

 ني توانِ  ظلم ديدن 

  ، لرز ديدن   ، گريه آردن  ، دل جويدن ريدن بّمدَ

 سوزِ اشكِ  تلخ را بر لب چشيدن 

 لماني ، در شبانِ  تار و ظ قصه هاي غصّه گي را

 ، گشتن  در پيِ  آبِ  حياتِ  نيست 

 هي به تنهاييِ  خود دندان گزيدن 
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 بيش از اينم نيست يارايي 

 گفتن از بوي بهار و ناز و زيبايي 

*  

  ، آري  آري

 بايدم خفتن 

 بايدم مردن 

*  

 شفق وا شد

 ، در ابرِ سپيد صبح پيدا شد  آوه 

 آخرين ها مي رسد 

 ي اي آاش اين ها اولين بود

 مي توانستي آه باشد

 يا آه خواهد بود؟        

  ، مي تواند اولين باشد شنبه

  ، دو يك

 چند روزي باز فرصت هست 

 بايدم خفتن 

  تفاوت  ، بي با تفاوت 

 روزْ خواهد گفت 
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 ؟  درصبح خواهد م

  ؟ به گرماي تنم افسانه خواهد گفت، يا آه خورشيدي 

 )١(  بايد گفت و خواهد گفت

*  

 در اَهمن  و بهمن   سردم مي شود ،گاه

  ، نيز  هم به سرماي زمستان

* 

  .  ، قصه ي شهر سنگستان اخوان ثالث » بايد بود و خواهد بود «) ١(

* 
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 طلوع

 

 ، در ابري از تيرگي  تيغي از سپيدي 

 ، در آوچِ  پگاهِ  ستارگان  لرزان و چشم گُداز

 ه ابريْ  به آوه نشسته ، بر پار زردي روز

 در زمزمه ي پرندگانِ  سحر خيز

 آتش بر مي خيزد  زاآبي آه 

 رنگي آه به رنگي مي آميزد 

 و خورشيدي آه مي دمد

*  
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 در آغوشي از بهار

 آزمايشي و پيشنهادي 

 در بي آرانِ  سپيدپوشِ  بهار

 رنگي از شكفتن 

 همراه با ترانه ي نسيم 

 وش دستي از قله ي آغ

  ، بر شبنم تازگي   جويبارِ زلالي

  ، دامن گشوده است  تي لذتخرنگين آمان اندام آه بر لّ

  مدر لحظه اي به دوامِ  دَ

  زند  ، سفره ي گسترده ي گرما را يخ مي لرزشي از شرم

 گي ه  ظهورِ پاآيز

 ، به بلور جام مي خواند   تابي را آه لبانِ  بي

*  

 آتشين انارهايِ  رنگ در رنگِ  

 گي دست نوازِ تراش ه برجست

  ، نشاني از لطافت ـ  ـ معناي تُردي

 چنگ بر نرمي شير گونِ  مهتاب نشسته است 

 ماه بر آرانه ي تناسب روييده 
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  باآي را دست گرفته   ، بي و خواهش

  ، به سايشِ  گونه هاي سِفتي  چشم در آُرك هاي نرمي

 تيغي از نگاه 

 ب مي نشيند آه دعوتِ  بهار را به آ

 تا آغوشِ  لذت ـ ابديت را ـ به آزمونِ  لحظه برانگيزد

* 

 دزدَ ، زيبايي قامتِ  افراشته ي خويش مي دُ در نگاهم

  ، به نرميِ  پيچ بر مي خيزد و رقص را از تن دريغ مي آند ماري

 انحنايِ  تپهْ  ماهورها

 دري مي درخشد، به تُندي ِّ تُن چون گرد بادي از برف و بهمن 

 ، برگردن مي پيچد و خرمني از رشته هاي سوز

  ، فرو ريخته بر دو گويِ  لرزان ـ ـ دنباله ي آهكشانِ  شيري

 ، به خلوتِ  حرمت بخواند تا عرياني را

  به پاسخ برخيزد- در تابِ  شرم-و خواهشِ  دست و تن را

*  

 اآنون لباني آه در بي آران غلتيده 

 ربه نشسته است  به تج ،و هجومي ديوانه وار را

 سايد  به برجستگي هاي احساس مي - از باريكيِ  ميان-دست ها

 ، قله ها را در خويش مي فشارد  و سرانگشتانِ  سوز
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 فرياد به فرياد درآميخته 

 گوش به صدا نشسته 

 ـ  ـ پله آانِ  برآمدن گي هاه و آشيد

 خورشيدي آه از پشت ماه طلوع مي آند

 به دريغ  ،  ، خواهش گرما در سرما

 ...، دست ها ، دست ها و دست ها

*  

  ، در سرو پيچيده  رنگين آمان

 زمين بستر ناز گسترده 

 گي سپرده ه و ماه ـ در فرودِ خويش ـ تن به دامنِ  سبزين

  گيرند دانه هاي شبنم بوسه مي

  گذرد لذتْ  از آران مي

  نشيند  ، به خواهش مي شرمِ  جواني

 يزند خ بلبلان به فغان بر مي

  ، اوج در اوج و تمام در موج  پرده در پرده

  ، هجوم   ، ريزِش غُرش

  رسد  فرا مي، آرامش

*  
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 درندر ميزباني ت

 

 در نيم شبانِ  نوروزي 

 تُندرهاي برخاسته به نور

 درختاني آه ناگاه به دو نيم مي شود

  ، جِر مي خورد  آرباسي آه در تُندي لحظه اي

  ، مي شكافد  ي بلندِ سپيديتنِ  سياهي آه با نيزه

 و خشمِ  توفنده ي آسمان 

 سنگ باراني از تگرگ را

  ، فرو مي آوبد بر خاآستري دشت

 ، گردبادي از طُغيان را برانگيزد تا سيل 

 ، به رفتن تشويق آند  و ابرهايِ  تيرگي را

 ، پيكرِ الماس گونِ  شب  باشد آه 

 ، خوان بگسترد ستارگانِ  مهتابي را

 ، خيرِ مقدم بگويد ايي بهار راو زيب

  ... ، باشد آه باشد آه

* 
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  » زندگي زيباست «

 

  : ، مرا مي گفت دوستي در يك  پگاهِ  خوبِ  باراني

 ! ؟گر با چاشني ِّ خوش خورِ رؤيا درآميزد» زندگي زيباست  «

 آش را بيني آه شيرين است 

 زندگاني تلخ 

*  

 رگِ  رز پيدا ، به روي ب در نگاهم قطره اي شبنم

 مي درخشيد از زلالي 

 هم نسيم او را تكان مي داد

 تابي از خوبي سراپا بود

  ، گرمِ  بازي  دختري زيبا و بالغ

 ش آشكاراپشت و رويَ

 او را گرفته تنگ درآغوش ، بستري از موي رگ 

  ، روييده ز فرشي سبزـ  ـ دانه اي الماس

 م لب واآرد زغنچه بهر ديدنِ  اين ب

 ، به رنگ آمد  دخندان ش

 گون  گونه اش از شرم شد گُل 
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 رز تُردي گشت چندين پ

 دهان بگشود و از مستي فضا انباشت 

  - ! حسادت بين-

  ، مي آاشت  خويشتن را در زلالِ  آينه، عروسي 

  ، يك  در توان بي نهايت

* 

   هم چنان مي گفت

 زندگاني تلخ 

  ... ، نامِ  گُل نسرين ماست ها شيرين

 !؟ بيشتر گويا ، يا ياندآ

 .. . پنداشت ، گاه مي واقعيت را حقيقت 

* 
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 اين هم از نوروز پيروزي آه مي گفتم

 

 آِشَد بر سر سال تا آمد آه چترِ گُل

 قيل وقال  در هياهويي ز

 از ميانِ  چاهِ  مردابي 

 جايي   عفِن بازارِ اينْ تيِشلدر پَ

 در ، آيف و آفشم بُ حقارت از دزدآي پر

 سال شد تحويل 

 ، اژدها خنديد  جنبيدسرمار

* 

 روز ديگرـ اين گمانم بود ـ گندم زار و رقصِ  مار

 سالِ  سرشاري و نعمت 

 مست بودم باز

 پيكرِ گَند و آثافت 

 ، به چاهي هول  دختري زيبا

 تنْ  فرو برده به نفريني ز رِخوت 

 لحظه اي بر بسترِ زشت و پليدِ بويِ  خود پيچيد

 نديداژدها خ
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  توانستي رهيدن  مي: ا گفتم او ر

 لب شكفتن ، در نسيمِ  رنگ و بوهايِ  بهاري 

 بر سرآشيدن ، چتري از زيبايي نوروز را 

  به لبخندي دريدن  ،شرمِ  گُل ها را

 دشت هاي مهرباني را، چميدن 

  ... ، رسيدنا ِ  بلبل ررِ فروردينِفَ

 مهتاب   ، در يك رنگي  گفتم و سرمست هم چنان مي 

 با دلي بي تاب 

 ، سالِ  مار و رقصِ  مهر اين گمانم بود

 در طلوعِ  نور

  ... سمبلِ  لبريزي و برآت

  ، افسوس  اي دريغ

 صبح آمد، آيف و جيبم زد 

  ، سر برآورده اْست در مرداب  نيش ماري

 رد، هر چه هيچم بّ از حقارت

*  

 ، روز نو آيد به فروردين  گفتم باز

 ، آهو  شاخِ  جوش سر بر مي زنددرختِ  ناز و

 به پايش اين حقارت ها نِگاهِي نيست 
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 نيش ها زهرِ تباهي نيست 

  ، روزها هر روز نوروز است  شب بگذشت

  ...حيف :   ، گفتم اما حيف

 ، نحس آمد ده به دو آويخت 

 ماه شد در مِهر آويزان 

 شمسْ  در قُرصِ  قمر پيچيد

 )١( ... زها گريان، شد نورو بهاران گشت اشك آلود

*  

  ، شقايق گشت آتش فام  خون چكيد از گُل

 ، از اين داغ تب آردند دخترانِ  نازكِ  نوروز

 ، به شب آردند پرده ي تاريكي و رنگِ  سياهي را

 ، ننگ از مهتاب  تيغ از خورشيد مي باريد

  ، مرگ از مرداب مي زاييد در عفونت

 ! ؟خود به خود

 ! ؟اين گونه شرم آلود

 ! ؟ننگ اندود

*  

 جامِ  دل بشكست 

 ، شبْ  افسرد گُلْ  پژمرد
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 ، به جوش آمد  روز سوزان شد

 خروشان گشت و جوشان گفت

 جان آزرد

 ، نيكي مرد نيكي مرد

*  

 . دو بند در اين جا حذف دارد ) ١(

* 
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 پيكر شب

 

 ، صدها نشاي نور بر شيبِ  سبزِ آوه 

 مهتابْ  در عبور

 ، دشتِ  ستارگان  مان آبي ِّ آس

  ، بالِ  آبوتران  ابرِ سپيدِ شب

 ، آغوشِ  بي آران  ماهِ  زلالِ  شرم 

* 

  ، بر عاجي از بلور  سُر خوردنِ  نسيم

 ، در تُردي انار ا آندويِ  مزِّه ه

 ، اندامِ  بِكر و گرم  پست و بلندِ ناز

 ، خنديدنِ  بهار  لب هاي غنچه وار

*  
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  ...ن سان ، شب بدي آري

 

 ـ پهن دشتِ  نيل گون راـ جلوه مي آموخت  ماه در اوجِ  بلوغش

 پيكرِ الماس گونِ  شب 

 ، دعوتِ  ديدن   ، طلوعِ  نور عاجِ  زيبايي

 به دل ها شعله مي اندوخت 

* 

 ، چراغان شد باز شب آمد

 غولِ  تنهايي و تاريكي 

 ، سوز مي افروخت ا اميدي ر شوره زار نا

* 

 ناز مي آموخت ، بدين سان  ، شب  آري

 سوز مي اندوخت 

 شعله مي افروخت 

* 

  پذيرِ آوهساران  دل

 باز مي غّرد در آن بالا 

  گر هجرتي بس درد بار و تند و ويران
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 ، تو گويي آوه  ترآد گاه مي 

 ، گويا تنِ  صد دشتِ  برفْ  آلود  گه جِر مي خورد

  به يك دم  ، رخشد نور مي

 ِ  آسمان ها مي شود روشن ، چراغ برق مي بارد

  ، جتِ  جنگنده و آوايِ  مرگ آور نامي هواپيماي بي

  ، گذر دارد  ، از آهكشانِ  سبز و نيلي رنگ  آران بر اوج  بي

  ، در سكوتِ  شب  صدايش مي شود گُم

 ، از آن بالا  بارد و باراني آه آرام است و مي 

* 

  ، عوعو سگ ها  پذيرِ آوهساران هوايِ  دل

 ، گَهي خاموش  ه دارد  دور مي گرددآ

 ، در آغوشِ  درختانِ  سحرگاهي  وتنها باد مي رقصد

 ميانِ  دّره ي تاريك 

  ، گاه در زوزه  پيچان و خرامان

 ـ هجومِ  ناگهان وگله ي سگ ها ـ 

  ، در گُذارِ خواب  گذشتِ  جويباران

 ، از آن بالا   بارد و باراني آه آرام اْست و مي

* 
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 ، زيبائي زشتي ه رياتوجي

 

 ، هر يك از ما را  بينم  روزْ مي 

 دو آَس در آالبدْ پيدا

 ظاهر و باطن 

 ، زيباييِ  زشتي   ، توجيه ريا معنيِ  نيرنگ

 تنْ  بَزَك آردن به رنگارنگِ  نوروزي 

 هم آلام آلودن و گفتن ز نيكي ها 

  ، در اوجِ  دشمني ها  دوستت دارم

  ... با اين و دل با آن ، زبان  با دو تن بودن

 ننگ دارد گُل ز پنهان آردنِ  خود

 ز آن سبب زيباست 

 ، شاخ و برگش سبز خارش آشكارا

  ، نگاهش جامِ  مستي ها ش نفخه ي هستيبويَ

* 

 آري زندگي اين است 

 خوشه هاي ناز 

  ، رشته هاي سوز  غنچه هاي عشق
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 ، سيمِ  تاريكي   ، مويِ  باريكي  آري

 چهره ي خورشيد در دو سويِ  

  پيچيده ي مهتاب ل از بناگوشِ  به گُ

  ، بِكر از بويِ  تُردي  در وراي شرم

 ، بر تخت گاهِ  برفيِ  شانه  از آرانِ  گونه ها

 نيمْ  افشان تا آمرگاهِ  تناسب ها

 نيمِ  ديگر ريخته بر قله هايِ  نرمي و گرما

 صِ  ماه  ، در ميان بگرفته قر بي شماران ريشه هايِ  آبنوسي

 - پاسِ  زيبايي -

 تيغ باران هايِ  چشمْ  آزار

 روييده به گِردِ ساحلِ  خوبي 

 جلوه ي گُل هاي خندان را نگهبان است

* 

  ، در طلوع عشق  آري

 ساعت ها  مي توان شب را به شب پيوست ،

 ، به آامِ  دل  لحظه هايِ  بي نهايت را

 غرق در تصويرِ تنهايي 

 خيره در نقاشيِ  رؤيا

  ، از آندويِ  سر شاري مست
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 در زلالِ  برآه ي لذت 

 نسيمِ  زندگاني را

 به آغوشي ز خرمن هاي نوروزي 

 تماشا آرد

*  

  ، زندگي اين است  آري

  ، شيرين است  شيرين است

*  
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 جاده

 

 گشايد   ، در سكوتْ  لب مي  شب

 گويد ، از دشت هاي ناديده مي  و نسيم 

  ، هوا هماره آسماني است  مبر بلندايِ  با

  درخشند و ماه  ستارگان مي

 تازگي بهاران را ـ در آمانِ  ابروـ حكايت مي آند

  گردد  مسافر، از خيالِ  جاده ها باز مي

 و خاطره ي تك چراغي درخشان را، از دور دست ها مي آورد

 آرام ـ رو به محو شدن  سايشِ  مداوم لاستيك ها ـ

  ، تونلي از نور در ابهامِ  تاريكي

 ْ ، در پيچ و خَم ها ْ گُسترِ ماري سر گردان تن

  ، در بي آران ها  به جست و جوي آران

*  
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  ، نااميدي را اميدي

 خَنده ر ، لَبي پُ در سرودِ تن

 ـ دامني از غنچه هايِ  باز و فرخنده ـ

  ، رنگ در رنگِ  بهاران  پسته و بادام

  ، زايشِ  اندام  ن ، رويشِ  بارا تابشِ  مهتاب

*  

  ، با بويِ  تنِ  شب بو  صبح

  ، با چراغانْ  ساحلِ  دريا  همه شب

  ، ياس و بيداري  عطرِ نارنج و اقاقي

 طلوعِ  روز و شب گردي 

 نشايِ  رنگ و سرسبزي 

 نمِ  باران م  ، در ن گيه بي آرانِ  تاز ، آرانِ  جويباران

*  

 !  ؟  گويم نمي دانم چه مي

  خواهم بدانم نيز ـ  ـ نمي

 !  ؟  بينم چه مي جويم نمي

 خواهم ببينم نيز ـ  ـ نمي 

 ، زندگاني را  بيا برگرد و بازآ

*  
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 انتظار و آرزوها

 

 ، انتظار انتظار

 و سرانجام مرگ و هم چنان انتظار

 ! چه گرم اند آن ها آه ناخود آگاه خود را مي فريبند

  ، اندك لذت و انتظارِ اوج  آرامش

  ، منتظران   گان ، قناعت پيشه  گرم اند اندك هاچه

* 

  ، هويت شكسته ايم  هويت گم آرده ايم

 هويت گرفته ايم و جاها تغيير آرده است 

  ، در انبوهِ  تضاد هم آميختهبه زمان و مكان 

 گاه به گمانِ  ناتواني و آم توانِ  خستگي 

  م ، غرقْ  در توه پوچ از پوچي

 وشي ني هست و نه گخنه س

  ! گيه  ، اراده اي به تاز و دريغا اندك مسئوليتي

* 

 ، زندگاني هست  داب ردور از اين م

 ، عاشقي برجاست  رنگِ  گُل پيداست 
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 ، دلْ  مرده   ، تنْ  را به گَند آلوده  ، من بسي آشفته ام اي دريغا

  ، سراپا غرقِ  زشتي  جوهرِ نيكي

 !ور بشويد تن به آبِ  پاكِ  آزادي 

 ، آز براي  مردمِ  نيكي  ك خواهد ديدني

 ندارد چشم 

 هم ندارد حرف 

  !!  ، بياموزد مگر چيزي قرن ها در خود فرو مانده

 ، ز خورشيدِ خاور ، به سدها برابر  زرتِدريغا ب

 ، گدايي ميسر پرستيدنِ  زر

* 

 پس به اين گَنداب خو آرديم 

 ، به پايِ  آرزوها باتلاقِ  مرگ و زشتي را

  در دامانِ  زيبايي و نيكي دستْ 

 شتي پَلَنك لجن آلوده و غرقِ  

 خسته از رنجي به مرگ آگين 

 ديده بس شلاق ها و سنگ باران ها

  عشق هم به جرمِ

 بيماري  آرزوي پاكِ  آزادي و تن شستن ز

  شنا آرديم  ،تا به اين منزل
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* 

  ، در بهاران  اينك آري

 داده تن بر باد و باران 

  ...  ، خوب خوبان نِ  مهتابِ  عريانانتظارِ ديد

 ، تنْ  ز تنْ  بيزار هم چنان افسانه در تكرار

 رو به مرگ و زندگي را پشت آرده 

 دردِ ناآاميِ خود را ، آرزويِ آام

 ساخته صد آاخِ رؤيا ، قصه هايِ گاه زيبا

  - انتظار و آرزوها-

 هم چنان افسانه در تكرار

 ! انتظارِ يار ! جهل در انبار 

 *                
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 ساقيانِ هر چه خواهی

  اين فساد و هم تباهی ،اين همه زشتی و تلخی 

  خود آزاران و بيزاران ،خيلِ بيماران و بيکاران 

  گند خواران ، زشت کاران ،گله هایِ خوک و گاوان 

 ! خاندانی مانده آيا ؟

* 

 زباله کودکان سر گرمِ بازی با ،مادران در کوچه سر گردان 

 نوجوانان خود فروشانی نخاله 

 دختران در خود فروشی ، با پسرها گرم جوشی

 دستشان ترياک و بنگ و گرد هایِ زهرنوشی

 سا قيانِ هرچه خواهی

  خوابشان در پارک ها و زير پل ها

  -بندِ سارق ها  پدر در-يا به زندانِ بزه کاری

 سته دل و با گند پيو قاتلانِ تيزی اندر کف ، سياهی در

  تا جرِ صدها خلاف و ننگ - پول داران-محترم ها 

 نيز دلالِ محبت ، بهر خويش و قوم ، يا دزدانِ بيگانه 

   پول مشروع است و آبِ آبرو گرديده،با تفاوت ، بی تفاوت 

 از هر راه ، يا از چاه

* 
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 رد تا آغوشِ سيم و زر می توان حتی زنان و دخترانِ خويش را ، بُ

  برج هایِ سخت زيبا ساخت -که ماهیيا  -به سالی 

 خمسش داد و سهمِ دولتش پرداخت

 کولرها  بهترين ها شيک ترها ، با کولر يا بی،نيز ما شين هایِ راحت 

 دخترِ هر کس که خواهی ، لذتِ هر آن چه جويی

 ! !همسرِ هر مردِ کوهی ، يا زاستادانِ دانشمندِ دانشگاه 

 دکتران و خيلِ سر تيپان 

 )١( "ا رد کنمايه ر" 

 !به جز آن هر چه بينی ، آن چه گويی ، پوچ و بيهوده است 

 !علم و ايمان ، درد و درمان ، جان و جانان ؟ 

 بنگ و گَرد و لولی از ترياک و جامی می 

 پس دگر ، آغوشِ هر کس را که خواهی ، آن چه نوشی 

 شهر غرقِ زندگی و نعمتِ پروردگاران است 

 »مايه را رد کن « 

  و لذت ، آری آسان است پول

 و باقی حرفِ بيهوده است 

   .شهر آلوده است، شهر آلوده است 

 !اصطلاحي عوامانه و امروزين و نگاهي همگاني و محافظه آارانه و انگار توجيه شده ) ١(

* 
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  نار، نازِ تردي و زلالي

 

 انارهاي ترك خورده گي ، چند پاره ي تردي

 سته بر هُرمي از آتش نشان دعوت آننده ي بكارت ، نش

 سرشار خواهش و لبريز شكفتن 

 نارنجي از شعله ، شيريني آندوها ، گوي آتش گون 

 سپيدي قله هاي برف پوش ، برآمده از تن خوبي 

 برآويخته از شاخسار زيبائي 

 به دار شده به جُرمِ عشق ، خون پوش زمين 

* 

 سوز قله ها ، سرما در گرما 

 ان هاي بي تابي ، صدف بر عاجدانه هاي زلالي ، بر دند

 به مزمزه از آوزه هاي سرشاري 

 شهوت در شهوت ، زن در زن ، برجسته گي در برجسته گي 

 دعوت به خواستن ، تن به طنازي 

 ناز در ناز، شعله در شعله ، آران در آران 

* 

 رنگ سيب و جلوه سيب و شرم سيب 

 128 



 نرم گون آُركِ به ، شيرين ليمو

 بسان چشمه ، مثل چشم برگ ها چون لب ، 

 جنس بادامي غنچه ، خارها چون نيش ماران

 يك الف بر نام او زينت 

 ديگري قد از ميان وي برآورده 

 اگر گرديد محو روي زيبايش و تن برداشت ؟ 

 مي شود آن ديگري ، يك مرد 

 مرد در مرد است ، زن در زن 

 هيچ در هيچ است 

 زينت اندر زينت و رؤياي مردانه 

 د آويخته ، در او گره خورده ، چون الف در ماربه مر

 ناف آهو ، ناف چشمه ، ناف چشم 

 چون برآيد آور در گودي 

 آندنش را دست مي ترسد ، هم ز نيشش ، لشگر زنبور

 تن شقايق ، رنگ لاله 

 تيغ هاي هور ، خون چكان صبح و شام آوه 

 چون سراب رقص و گرما ، در آوير تشنگي 

 ، آب را بي تاب لب ها تَرك خورده 

 هم چنان در آار سوز و خواهش باران 
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 در درون نقره فامش ، دانه هائي از زلال رنگ 

 هرچه شيريني و ترشي ، آن چه تّردي 

 سينه ي برجسته گي ها و بكارت ها 

 ميوه ي شهوت 

  بگريزد - باد زن در دست-آه زنبور از نگاهش

* 

 پر شود زَنبيل ، قله در قله 

  آتش هاي باغستان به بازار است

 عاشقانش صف آشيده بي شماران 

 و اما باغ ، خالي گشته از مستان 

 ترآه ها خُشك است و خيس اشك دوري 

 دست و پاي مرد ، در زنجير

 از زُمختي دست را سوزن 

 ضربه اش شلاق سرماهاي يخ بندان 

 برگ چون ريزد ز تن ، خود پيكر مردان زنجيري 

 غ سوزن هاي آاري خشك و تلخ بي قراري ، تي

 قامت باريك زاري ، رنگ خاك و استواري 

 خود زمستان ، در زمستان است 

 * 
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 خوشا عشق ، خوشا زندگي

 

 در آنار سوز انار آه مي نشيني ، هُرمي از گرما در پيكرت مي دوَد

  در آف دست هايت مي   - از نوباوه گي احساس-به آشكار رطوبت شرم را

 بيني

  به تمنا بر مي خيزند - بي اختيار-آِشد ، لب ها گونه ات شعله مي 

 اندآي ديگر ، دل به فشردن تازه گي بي تاب است 

 به فرمان بي باآي ، اآنون لب و زبان در آار بوسيدن و نوشيدنند 

 از دهان به دست ، از شانه به تپه ماهورهاي سرشاري 

 هجومي يك باره به وِنوس 

 باراني به شتاب در برگرفتن پيكره ي ناز و بوسه 

* 

 در بي آران زيبايي ، پاي تا سر ، همه خوبي 

 تن به جلوه ي دارنده گي ، مرواريدي در چشم آفتاب 

 گّل آتشي برآمده از بستر سبزينه گي ، در هّرمي از سراب 

 شعله هاي رقصان ، گرماي تنور ، آتش ، به رنگ آتش 

 تيغ اهورا ، شلاق ميترا 

 ي زلالي ، ستاره اي روئيده بر آبي آسمان خون رنگ انار ، دانه ها
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 گّل هاي گلاب بر پاآيزه گي برآه ها 

 ترانه هاي نوازش ، رنگ هاي زيبائي ، بوي مستي 

 انارهاي بكارت ، برافروخته از شرم 

 احساس ديده شدن ، در نگاهِ مرد . لرزش ناگهان برهنه گي 

 هش خشنودي تناسب ، رضايت دل پذير بودن ، در چشمان خوا

 احساس پسنديده گي ، لذت لذت بخش بودن ، غرور بخشنده گي 

 آرامش دل بري ، شناختن زيبائي 

 حلول زئوس ، در پيكره ي قو 

*                 

 اندام تراشيده ي عاج ، در سرشاري گرما ، برانگيزنده 

 به عرضه ي بهترين ها ، آالاي ويتريني ، در جلوه ي تماشا

 ، تيغ هاي سوزنده گي مو ، گيسوان آبشار 

 عاج گردن ، در طلبِ دست 

 مَلمَل نرمي ، در حرير نازآي 

 لب ها ، غنچه هاي رنگ و بو ، نبات ، شير و عسل 

 آميخته به مزه ي شوري ، نّقل مستي 

 نيم گشوده ي نرگسان ، به پراآندن شرم 

 لب هاي نوروزي ، در خنديدن بهاران  

 ت گلابي چانه ، تنگ شيريني و طراو
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 گونه ، چهره ، روي ، قرص ماهي در اوج بلوغ 

 آشكار مهتاب ، در آرانه هاي زلالي 

* 

 در نگاهِ تيغ ، از ستيغ پگاهان 

 گرماي آفتاب ، در سوز سرما 

 قطب در استوا 

 نگاه دامنه بر قله 

* 

 خوشا تاج گّل رنگ عروسان 

 خوشا جلوه ي قد آشيدن خروسان 

 خوشا بلنداي بكارت ملوسان 

 شا عشق ، خوشا زيبائي خو

 خوشا لرزه هاي دوست داشتن ، در ناپيداي آغوش 

 خوشا زندگي ، خوشا زندگي 

 *  
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 به خاطره ی تولد

 

 و باز امشب، خزان گرديده نوروزی

 و از چشمانِ شب، يک بار ديگر، اشک می بارد

 هوا بس دل پذير و ماه ، در نيمِ طلوعِ خويش

 ی تا نيمِ شعبان استکه گويا ، يک دو روزِ ديگر

 و بايد تا که با فتوایِ حافظ ، خواجه ی شيراز

  را روز و شب در دست های ناز و زيبا کاشت)١(» قدح « 

 و بايد روز و شب می خورد و شادی کرد

 از آن روی 

 که گويا می رود از دست ، اين خورشيد

 و يا در ابرهای تار خواهد کرد ، تن پنهان

 ند ، نامِ وی مبارک شدبه آن ماهی که می گوي

 و گويا حرمتی دارد

 که بايد جنگ را بس کرد

 و بايد گشت با نيکی و خوبی ، هم دل و پيما ن

 نمی دانم ، چنين بودست ، آری ؟

 يا که غير از اين ؟
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 !مستی و هم راستی جُرم است ؟ : که يعنی 

* 

 !نمی دانم 

 ولی دانم ، خدا تنها به دل هايی برآرد سَر

 ایِ خود خورشيد و در پنهانِ خود صد ماه می زايندکه در پيد

 و همراه نسيم و چشمه می رقصند و می جوشند

* 

 !نمی دانم 

 ولی دانم که ديشب ، يک دو تن

  سه يا چهار تن بودند - يا نه-

 - که گويا نيم شب ها ، پنج گرديدند-

  کوبيدند- با سنگ-و ديوار دل سردِ مرا

 مگر برقی برآرد سَر

 شی برآيد ، عشقو يا جو

 مگر رقصی به پا خيزد

 - به پا خيزم ؟-

* 

 !نمی دانم 

 ولی دانم 

 135 



 که می گويند با من باز

 برآمد دخترِ مهتاب

 شده طی انتظارت

 سر برآور ، تن برون فرمای

 برآ ، ای حضرتِ خورشيد

 ای فردایِ زيبايی

 برآ، ای قله از مهتاب

 ای امروز و فرداها

 ای امروز و فرداها

* 

اه شعبان قدح از دست منه کاين خورشيد           از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد                                            م-١

 - حافظ -

* 
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 غروب

 

 ابري در تيغ هايِ هور  

 نيم دايره ي تاج گوني را مانند 

 به رنگارنگِ خزان ها 

 دي آه زيبائي را بر مي انگيزد خورشي

 بر فرق عروس ، تاجي از نور 

 شيواي الهام آه بر تخت مي نشيند 

 و در فرود روي مي نمايد 

 چهره ي سوز ، چشم حضوريان مي آزارد 

 زيباتر از زينت 

 قرصِ خورشيدي آه تماشا را به مهماني مي خواند 

 تيغ هايي آه باريدن مي گيرند 

  نيزه ها به دفاع بَر مي آوردو سپري از پلك ، آه

*                  
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 در سوز انار

 

 )١(" استبرق " مو ، به ريشه هاي افشان دانه هاي 

 تن ، به نازآاي تيغ 

 تيغ به برآويختن شرم 

 و شرم به هجوم يك باره ي خون ، در سپيدي عاج گون و مرمرينِ اندام 

 زان روز آرانه هاي بي آران زيبائي ، در پيشاني سو

 گرماي تمامي تنورها را ، سر در برآه هاي زلالي فرو بردن 

  در نگاهِ مرد - ازاحساس برهنه گي-يورش ناگهان لرز

 حتا در پرده ي درخشان مهتاب و سياهي رازپوش شب 

           - حرمت باآره گي-

* 

 دوستي ، دوست داشتن 

 در فشار بازوان مهر ، به آب نشستن 

  چون ماران به رقص برخاستن در هم پيچيدن و

 يك گوي شدن 

 نيمه ي ناپيداي خويش را يافتن 

 يكي شدن يكه گي ها
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 يك شدن ، عاشق شدن ، به زندگي برخاستن 

 زنده بودن و پاي آوبيدن ، سرود خواندن 

 هم شدن . به وصل پيوستن 

 ما شدن . او شدن . خود شدن 

  - از توحيد تا تثليث -

 شدن و بودن 

*              

 انسان را بالي است براي پرواز 

 رونماي شيوا ، به نيكي و زيبايي 

 هديه اي از اهورا 

  حلولي از ونوس و تابشي از ميترا 

* 

 .حرير) ١(

* 
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 بهار دير مي آيد

 

 ماه در سبزي نشسته بود 

 هُرم گذراني از شبنم ، در دستان نسيم 

 بازتابِ چشمه در مهتاب 

 فته ، پيش مي آمد صورت از تن برگر

 عاجِ تنهائي ، در مَرمَرين شب 

  - انگار خودِ او بود-

 چميده بر بستر سرسبزي، درآميخته به جلوه ي ناز 

 سپيدي آه سبز مي نمود 

 رؤياي رنگ ، دنياي رنگ 

* 

 در سوي ديگر آسمان ، ستارگان مي درخشيدند 

  دامن سبز گون فروردين را، بر مي آشفت -هم چنان-و شب

* 

 در آنارم شب بوي جواني ، ديواره هاي تنهائي را مي شكست 

 دشتي از شبنم ، بر تن سبزي رزها غنوده بود 

 و غنچه هاي ناشكفته ، با من سخن مي گفتند 

 140 



* 

 امسال گّل هاي باغچه ام هنوز به بهار ننشسته اند 

 تنها تك بوته ي بي تاب احساس ، شب بوي زيباي عطرآگين

 سه ي نسيم فريب خورده از وسو

 مرا به بستري از رنگ و بو فرا مي خواند 

 بايد به طلوع خورشيد ، دل خوش آنم 

 تا گرماي زندگي را ، در رگ هاي گند زده ام برآشوبد 

 و باز اين گذران حقير را ، به پاي شكفتن فردا 

 به بهائي گران تر از آزادي 

 بر دوش آشم 

 باشد آه گّل تردي و نيكي 

  برانگيزد- بر ديوارهاي شهر-به آاشتن سياووشان را " سهراب " 

 و اردي بهشتي را ، فروردين سازد 

* 

 در نازآي نوعروسان مهتابي ، محو گشتن تازه گي انار 

 چشم به لب گشودن باآره گي نرگس ، از عنابِ رنگ 

 بر گّل برگِ چهره اي جذاب ، نشسته بر تختِ زيبائي 

 اي بي تاب مستي ، به سوز برخيزدتا شبنم برآمده از شرم ، در لب ه

  مَزمَزه آند - جرعه جرعه-و خواهش ، جام هاي نهاده را 
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 برآمدن لذت از خسته گي .  به تماشاي احساس 

 جوشيدن شور ، از نشئه ي تن 

 سرود از خرمن هاي سرودن 

 نوشيدن از آندوي گاوارائي . فرياد از آام 

 زادن خويش ، در جلوه ي ماه 

  در بي آران طور تجلي خوبي ،

 ظهور مسيحا بر صليب 

 و طلوع انسان ، در تنهائي زن

 به ترانه ي پاي آوبي 

* 

 اآنون مي توانم گَنداب هاي پليدي را بخشكانم 

  دور سازم - از چشمان شب-سياهي را 

  به تماشا بنشينم - هم چنان در نيل گون بي آران خويش-و ماه را 

  گّل را ، در برآه هاي زلالي ، به درود      اآنون مي توانم نازآي خوشه هاي

 برخيزم  

 و اآنون مي توانم آسودگيِ مرگ را ، در دامان نيكي بيآرامم 

 سرود بخوانم. جشن به گيرم . پاي به آوبم . هم مي توانم به پا خيزم 

 مستي آنم . هستي آنم . مستي آنم 

 ...اآنون مي توانم 
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 تا ترآيدن زلالي

  

 ته باز و ناري نشسته در گّل گّلي برخاس

 شرمي به برانگيختن زيبائي 

 گستره ي لذت به نمايش تّردي 

 تن نازي ، به فرياد خواستن 

 خودداري ، دعوتي به بي باآي 

 ترآيدن زلالي ، در دانه هاي انار ، گامي به عاشقي 

 فروشدن در گرماي لبي تب دار ، به سكوت 

 اد به درنگ سوز در سوز ، شور در شيريني و فري

* 

 روي برتافته در شعله هاي تنور ، چهره از سوز به سياهي نشسته 

 قطره اي از شَبنم هُرم ، بر سپيدي گونه ها 

 جوش در برف 

 تب خال زيبائي ، بر رخسار جواني 

 باران بر سرشار لذت ، فروشدن در چشمه 

 برآه ي تازه گي و سردي ، در تفِ تابستان 

 وييده از زلال و در برآمدن ، خالي ر
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 گلي در چشمه سارِ گلاب

 يادگاري از اشك هاي پاآيزه گي ، در عرق شرم

 گذشتن از بهار ، در آستانه ي تابستان 

 برآمدن ميوه هاي گوارائي ، از شكوفه هاي رنگارنگ 

 گامي از نوباوه گي ، به باروري 

 طلوع شكفتن ، در احساس زندگي 

* 
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 داربيا اين گوي دل بر

 

 نشاي نور در اين خانه هاي پستي و ظّلمت 

 چراغ شمع خاموشي ، ميان شمعداني هاي سُرسبزي 

 گّلي در نوبهاران ، يا بهاراني خزان گم آرده ، در سرما 

 زمستاني آه آآنده ست از بوي گّل نرگس 

 نماد آشكار چهار فصلي سرد و رنگارنگ 

 تني آو، گرم عشقي ، اندرونش را بيفروزد 

 ان آاندر دلش ، صد مرد و صدها دشتِ يخ بندانچن

 برآشوبد ، به جوش آيد 

 خروشان پيكر غلتان و غران تو گوئي رعد ، يا خود سيل 

 آه دايم مي برد خاشاك را با خار

 و تا آرام گيرد ، برآه هاي عمق و پيدائي

 زلال چشمه ساران ، نم نم باران ، هم او باشد 

 و ما نيز اين چنين بوديم 

  ما نيز اين چنين خواهيم و

* 

 بيا بشتاب و سر بَردار ، پيدائي صحراها 
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 تمامي عشق هاي دل به آف ، آغوش زيبائي 

 بيا بردار سر ، بشتاب 

 آه دارد مي دهد جان ، آن آه او را دوست مي داري 

 و او را دوست خواهي داشت 

  اين بازي ننگين را ، به پايانش بكوبان سر- با خويش-بيا 

  و دست اين بيمار را در دست هاي خود بيا

 بيا و سوز را از سرد ، خالي آن 

 بيا اين توپ را بردار و بازي آن 

* 

 اگر با من يكي باشي ، يكي گردي 

 يقين دارم آه ما را هيچ باد و آوه و باراني 

 نه سيلي تند و بنيان آن ، نخواهد بُرد 

  و خواهي ماند ، به عمق برآه هاي ما شده پنهان

 بيا اي بي آران حُسن ، حريم خانه هاي امن 

 اي زيبا تن  باراني و مهتاب گون ناز 

  - و يا هر آن چه خواهي ، آن آه را در قصه ها جويي-

 بيا بردار و گرمابخش اين تن هاي سرما شو 

 بيا اين گوي را بردار ، به پايت قلب را بسپار 

*     
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  هلا اي جمله بي تابي آدم ، تا به خاتم

 از ازل تا بي نهايت 

 خود تويي هر آن چه گويي ، آن آه بايد و آن چه شايد 

 دَم آه ماندي ، حيف .  خود تو رفتي ، حيف 

* 

 وراي شعله هاي سوز و تيغ چشم آزاري ز گرماها 

 و گاهي نيز از خاآستر سردِ حقارت ها 

 آه ديگر آفتابِ روي ماهت را نمي بيند 

 نيست و ديگر حرمتت را پاسباني 

 و ديگر بَرنمي آشوبد اَر او را نمي خواهي 

 بيا اآنون ، فدايت جمله خوبي ها 

 بيا اين چشم و دل را باز راضي آن 

 بيا اين گوي دل بَردار و بازي آن 

* 
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 عاشقانه

 

 برايت اي نسيم باغ هاي جمله گي نوروز

 در اين دشت شقايق ها ، همه مهتاب عرياني 

 ها ، تمامي روزها ، شب ها در اين بي تاب پيكر

 برايت قصه خواهم گفت 

 به روي برآه هاي ناز ، صفاي ريزش باران

 آه تنها عشق سَر بَر مي زند ، از تار تاريكي 

 و تنها ماه مي رقصد 

 تو اي تنهاترين فرجام ، اي زيباي گّل اندام 

 به پايت شمع هاي نذر ، برايت رشته هاي سوز 

* 

 داشت ، چون از بوي گيسويت تو را من دوست خواهم 

 شَميم رنگ در رنگِ بهاري، سَر زند هر روز 

 تو را من در نگاهِ ماه ، همه شب هاي مهتابي 

 تو را در بي آران تازه گي ، زيبائي نوروز 

 تو را من در دل اسرار ، در پنهان رؤياها

 ، نماد امن و آسايش  ميان شعله هاي سوز ، وراي پيكر زايش
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 وه هاي شَرم ، در آواز قّمري ها تو را با جل

 به روي چارچوبِ دل ، ميان لانه ي گرما ، به سبز شاخه هاي ناز 

 تابي ، از تن بي تاب ، خواهم داد 

 برايت زآن چه در پيدات پنهان است ، خواهم گفت 

 به پايت ، غنچه خواهم ريخت 

 به راهت ، بوسه خواهم آاشت

* 

 ؟ آجا رفتي ؟ آجا بودي ؟ آجا هستي 

  بر نمي گردي ؟ - به اين تاريك مأوا-چرا يك شب

 آه تا روشن شود از روي تو نوروز 

 به باغ خاطرات دور ، هم نزديك ، به دشت برگ هاي سبز 

 مگر اين را نمي گفتي ؟ مگر جان را نمي خواهي ؟ 

 دگر هستي نمي جوئي ؟ 

* 

 بيا بشتاب ، اي شيرين شوري ها 

 اي گّل باران بيا آغوش دل بگشاي ، اي زيب

 بيا بشتاب و سَر بَر دار ، پاي ناتواني را 

 بيا برخيز و تن بگشاي ، بزم زندگاني را 

* 

 149 



 

 دلم گاهي از اين سرمستي بسيار مي ترسد

 

 در اين صحراي يخ بندان ، براي زندگاني من ، پناهي گرم مي جويم 

 لبي پرخنده مي خواهم ، دلي فرخنده مي مويم

 م ، نمي بويمنمي يابم ، نمي بين

* 

 سكوتم را نگاه مهر خواهد ديد 

 نگاهم را شعاع شمع خواهد جّست 

 خروشم را تمام رعد و برق آوهساران ، تابش خورشيد 

 غمم را بي آران دشت 

 تنهائيم را ، ماه چو خود تنها 

 تنم را شعله هاي سوز 

 بي تابيم را ، رؤياي زيبايي 

  –ه مي جويم  تمامي آن چه مي خواهم ، تمامي آن چ-

 طلوعم را ، سپيد صبح ، خواهد ديد 

 نشاطم را ، گّل بشكفته ، خواهد چيد 

* 

 در اين دنياي هيچ و پوچ 

 150 



 دروغ و دشنه و نيرنگ 

 در اين روز و شب يكسان تاريكي 

 ميان گرگ هاي هار ، به سرد قطب هاي يخ

 به گرم استوا ، در غربت تنهاي تنهائي 

 آمين روبه و آفتار

 تو را گويا نمي بينم ! ا خداوند

 زلالِ خويش مي جويم ، تو را در خويش مي بينم 

 چرا جز خود نمي گويم ؟   

 چرا خود را نمي جويم ؟ 

* 

 دلم در عاج گون پيكر الماس مي لرزد 

 لبم در خواهش خودداري مهتاب مي سوزد 

 نگاهم در نگاه ياس مي پيچد 

 تنم در رقصي از باران 

 ب ، رؤيايم تن بي تابآلامم در نسيم خوا

 مست از بوي بودن 

 شعله ور در بي خودي ، با خويش 

 در مستي مرگ آور 

  - خودآشي در سال مار و نيش-
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 درونم را، تمامي زهرهاي آوچه و بازار مي گريد 

*  

 براي گم شدن در بي آران دشت 

 به صحرا سر نهادن ، گريه آردن در دل آّهسارهاي سخت

  ماه مي رقصد دو چشمانم ، به راه

 تمامي پيكرم ، در شعله ي آزار مي سوزد 

* 

 در اين تنهائي تن ها 

 سكوت سرد و بي فردا 

 دلم گاهي ، از اين سرمستي بسيار مي ترسد 

* 
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 نمی بخشند جرمِ راز دانی را

 

 کرانِ دشت هایِ سبز ، گُل در بی کرانِ رنگ

 تمامی تيغ هايِ سوز ، نمادِ گرمی و سرما

  بی تاب و خواهش ، لرزشِ دل هایِ بارانیتنِ

 چه می گويم ؟ که می گويم ؟

 !چنين بی تاب و دستم چنگ ، در دستِ پريشانی 

 نمی بينم ، نمی گويم

* 

 شبی در ماه می ديدم ، که صد برگِ تنی تب دار گُل می داد

 شبی در نور می ديدم ، که عا جی بر تنِ خورشيد می رخشيد

 ، که مستی در کرانِ مهر جان می داددمی سرمست می ديدم 

 - و آری ، جان بدين سان رايگان بخشند-

 و ديگرها و ديگر ها 

 نمی ارزند جامِ زندگانی را

 و تنها ماه می رقصد

 و تنها باد می پيچد

 زلالِ مهربانی را
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* 

 و می ميرند و می ميريم

 و می آيند و می آييم

 و می گريند و می گرييم

 نمی ارزد دگر

 ظه از اين ناتوانی رايک لح

 نمی ارزد

  نمی ارزد- حتا هم -گرانِ عشق 

 به شورستا ن نمی رويد

 به قبرستان نمی خندد

 بدين امروز و فرداها

 نمی بخشند

 )١( رمِ راز دانی راجُ

* 

  !فتأمل .  راز و رازدا نی در شعرِ فارسی شنا خته شده ا ست )١(

* 
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 زندگي نيز، همان است آه بود

 

  است آه گرديده چنين دامن گيرو همان

 سوز آن اشك آه لرزانده تني را شب گير 

 زندگي نيز ، همان است آه بود 

 و همان راز سََمَر گشته ز بالاي چنار 

 و همان قصه آه گفتند هزاران به هزار

 و شنيديم شبي در گذر جوي و گذار 

 همه آن بود و همان بود آه بود 

* 

 پر ز سرود روي مهتاب به باران و تني 

 رقص يك سرو به سرشار چمن 

 دل بي باآي و خوددار تني پر ز سخن

 و همان پيكر عاجي است آه بي تابي را 

 خواند يك شب ، به تماشاي نسيم 

 رفت ، تا ساحل جوشان شَميم 

 گشت ، در خلوتِ آغوش نديم 

* 
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 مستي و ديدن زيبائي ها ، برآه هاي مواج 

 ان چشمه هاي پاآي ، تيغ هاي سوز

 " سكوتي سرشار " پست و بالاي 

 تن تصويرگر خوبي ها 

 بي آران لذت ، چتر ياس و شب بو ، غنچه ي نرگس و شرم 

 بوي سر سبز اقاقي آه پُر از ثانيه هاست 

 يا شبي مست تر از خرمن گل ، ماهِ زيبا درآب 

 سرود " سهراب " گم گشته آه " سكه ي ده شاهي " و همان 

 همه آن است آه بود 

 زندگي نيز ، همان است آه بود

* 

 نوبهاري آه گذر آرده ز تاريكي شب 

 غنچه ي ناز لبي آه شكفته است به تردي انار

 پسته ي گشته دوتا ، شور و شيرين با هم 

 رنگِ عنابي روييده ز گل ، بر دو سوي خورشيد

 هُرمي از گرمي گيسوي نگاه ، آه سفر آرده ز رخساره ي تب 

  بود آه بودهمه آن بود و همان

  زندگي نيز ، همان بود آه بود 

* 
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 به راهت گل خواهم آاشت

 

 مقدمت را گرامي خواهم داشت ، روزي آه بيائي 

 به پايت گل خواهم ريخت 

 راهت را بسيار سال هاست آه درهر پگاه 

 با اشكِ سوزان ديدگانم ، آب پاشيده ام 

 اي لرزاننده ي دل ها ، در بازوان محبت 

  در گريه هاي شبانه ام - شبهمه-شب ها

 به راهِ تو مسافر نيك بختي ها ، دل لرزانده ام 

 انتظارت را اي اهوراي نيكي ، اي نجات بخش 

 اي آاوه ، اي فريدون ، اي همه ايزدان و اِمشاسپندان 

  آه هزاران جوان خويش - نه دوتن-در هر بامداد

 به قربان گاهِ ضحاك برده ام 

 اهريمن پليدي را شلاقِ خيس درد ، از 

 نه در هر روز آه به هر لحظه 

 بر پشت و پهلوي خويش چشيده ام 

 اي فرزندِ خورشيد 

 اي بستر پاآي ها 
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 اي سمبل نجابت ها 

 به راهت گريسته ام ، در تاريكي تابوت ها 

 در تنهائي قبرها ، در نعره ي ديوان 

 در عربده ي هياهوئيان ، در نيش ماران 

 اي بي مرگ در پگاهان جوخه ه

 در سنگ باران هاي تا نيمه در خاك 

 و به هر لحظه ي شلاق 

*        
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 می انديشم

 

 می انديشم که بايد در دلم ، نوروز سر بردارد و خورشيد ، بشکوفد 

  سال هایِ ندبه و بيداد - ديگر-مگر بس نيست

 و بايد تا به کی خون گردد اين دل ، دوری مهتاب؟

 ا پناهی نيست ؟مگر جان ر

 گرمایِ نگاهی نيست ؟

 اميدِ آفتابی نيست ؟» شهر سنگستان « در اين 

 به بومِ نيکی و خورشيد و باران ، شُست گاهی نيست ؟

 مرا آرامشی ، دل را چراغی نيست ؟

 دو چشمانِ به راهی نيست ؟

* 

 نمی خواهم که باورهایِ گندابی 

 پس از ده قرن ، يا هفتادِ درد آور

  را به هر شام و پگا هش ، سنگ باريدندکه شبنم

 و هر شا هی و ميری مُهر خود بر شانه ام حک کرد 

 و خواهرهایِ زيبايم ، به بزمِ  خسرو و جمشيد رقصيدند 

 و هم ، در خانه هایِ هفتمِ ترکان و تازی ها بَزَک کردند
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 و ناموسِ حرامِ من ، حلالِ سکه ی زر شد 

  مارِ ضحاکانجوان هايم ، خوراکِ صبح و شامِ

 و اندامِ عروسِ بختِ من

  - گر خان و مير وحاکمی می خواست-

 ميانِ بسترِ لذت ، مهيا بود ايشان را 

 و من بايد که می خنديدم از اين جبر

   - که خنديدم-

 و فخرِ من ، بدين سان بود

 و آری ، زندگی آن بود

 - هم عجب ، يا للعجب ، صد ها شگفت -

 بود و شيرين بود 

 رين بود و ننگين بود شي

 چگونه از د لم ،  نوروز برخيزد؟

  غلتد ، شبنم از گل برگ؟- در پگاهِ سوگ-چگونه

* 
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 عاشقانه

 

 لبانت ، سكوتِ صدها ترانه ي زيباست آه مي خواند 

 گونه هايت بستر نرمي و گرما 

 و چشمانت ، آتش فشان سوزنده گي 

 د خورشيدي آه در سپر پلك ها ، آرام مي گير

 تا آبوتران پرواز ، از بلنداي بام 

 پست و بلند دشت هاي سرشاري را ، به تماشا برخيزند 

 نگاهت ، سرودهاي نوازش ، در دستان نسيم 

 پيشاني ات ، تيغ هاي سپيده 

 نامت ، زمزمه ي دوستي ها 

 و دست ها ، خرمن هاي بخشنده گي 

 هنگامي آه لبان خواهش را ، به ميهماني مي خواند 

 رانگشتان احساس ، به افروختن آتش س

* 

 آبوتران بي تاب را ، آدامين دست در خواهد گشود 

 و لبانت ، به آدامين نام فرياد خواهند آرد 

 اي اهوراي زميني 
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 آسمان دلم را ، به گرماي نگاهي فراخوان 

 آفتاب ، در آدامين پگاه سر خواهد زد 

 خورشيد ، در پس آدام قله خواهد خفت 

هاي تو ، بر آدامين روي ديده خواهند بست و پلك   

* 

 نامت ، آيه هاي آبشار 

 و يادت ، سحرگاهِ زيستن 

 لبانت ، سكوتي مقدس 

 آه هستي را به سرود مي خواند 

 و پيكرت ، تنديس رؤياهاي اآنوني 

 الهه ي دشت هاي باراني 

 قرعه ي فالي آه جاودانه گي را فرياد مي آند 

 انه ي زيباست آه مي خواند لبانت ، سكوتِ صدها تر

 و چشمانت ، سرودِ نوازش آه مي رقصد 

* 
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 هلا نوروز مي آيد

 

 شبي ديدم آه از باران گلِ لبخند مي رويد 

 به پايِ مستيِ شب بو ، هلالِ ماه مي رقصد 

 و شبنم ، در زلالِ برآه مي زايد 

 سكوتِ لحظه بيدار است : به دل گفتم 

 چراغِ آلبه ها خاموش 

 وسِ بختِ من ، در خوابِ سرسبزِ بيابان هاست عر

 ز عطرِ گيسوانش باد هم ، سرگشته مي گردد

 نشانش را ، ز آوه و دشت مي پرسد 

 طلوعش را ز درياها 

 شبي ديدم آه مهتاب از فرازِ بام مي گِريد

* 

 شبي سرمست بودم باز و ديدم دخترِ باران 

 به رقص آورده هستي را ، تماشايِ سمن رويان

 قايق جامِ مي بر آف ، هلا هنگامه يِ مستي ش

 و بادام است و چترِ گل ، آه بگشوده لب از نرگس 

 بهاران رنگ مي گيرد ، همين امروز و فرداها 
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 و تب خال است مي رويد ، ز رخسارِ جواني ها 

 عروسان تاجِ گل بر سر ، لبان نازآي لبخند 

 دمادم آرش از البرز ، راهِ قله مي پرسد 

  دختران رنگ و بو، آغوش بگشوده تماميِ

 هلا گرديده فصلِ عاشقي ، آلاله مي رويد 

* 

 به پا خيزيد مستان ، بويِ گل امد

 و خندان گشته صحراها 

 به پا شوراست و شادي ها 

 زلالِ چشمه ها جوشان 

 به گِردِ عارضِ ماه است ، گيسويِ سحرگاهان

 تنِ بي تابِ مرمرگونه يِ مهتاب ، پيچان است 

  سروِ ناز ، رقصان است و

 و باغ از ياس ، لبريزاست 

* 

 هلا نوروز مي آيد 

 گلِ هر روز مي آيد 

 هلا  پيروز مي آيد 

* 
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           هر که بی مستی ادعایِ خدا کند               « 

مست است ،  يا دروغ گو                          
 »يا که از خدا هيچ نمی داند 

 برای تومی گويم ای گل که هستی

 

 تو آن عاجِِ تنهایِِ مرمر نشانی 

 که الماس ، از فرقِ تو ارج گيرد 

 سپيدِ سپيده ، چو مهتاب عريان 

 و ماری که در پيچ تن جلوه دارد 

 لبانت ز خطی به عناب ، زيبا 

 که گويی تو ، ابرویِ هم غره و سلخ

  نيشی ، به هم بر شده سردو چون تيغ و

 زبانی که در خنده اخطار دارد 

 اگر دل کند عزمِ بوسه ربودن 

    - از آن غنچه-

 خارش گزيدن ، سزایِ درشتی است 

 برای تو می گويم ای گل ، که هستی 

* 

 مگر پيکرِ تو ، به تصوير گنجد ؟

 کجا می توان سيب و نارِ بلورين
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 قد و رویِ نسرين

 فرود و فرازينو ماهور و تپه ، 

 کجا می توان آبشارِ نمادين

 تنِ تاب و سيمين 

 و قويی که خود برکه کرده است ، آذين

 کجا می توان ناز را کرد در بند؟

 به خنديدنش نيز بايد آه خنديد

 و با رقصِ لاله رُخان ، صبح رقصيد

 کجا می توان دل ،  به يک نامه پيچيد ؟ 

 مگر پيکرِ گُل ، به تصوير گنجد ؟  

 مگر قصه ی تو، به تحريرآيد ؟

*   

  ديدم -همه هور ومهتاب-نگا هت

 نشانِ تو را ، در سپيد و سياهی

 به باران و توفان

 به نرگس ، به شب بو ، به مريم ، به ناز  

 و بویِ تو از ياس و نارنج ، چيدم

 حلولِ زِئوس و طلوعِ وِنوس 

 و تن شستنِ ماه در چشمه ، ديدم
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  اطلسی ها شقايق ، همه لاله و

 انار و گلابی و به را ، خريدم

 همه نازِ زيبا رُخان را، کشيدم

 - ستايش نثارت، نيايش به پايت-

 به پيشانیِ آفتابِ تو خوبی 

                                                      - چه گويم ؟-

 رسيدم ؟

* 

 چنين آشکارا

 ستايش به تصويرنايد 

  مستی اهورایِ زيبا وهم جنسِ

 تو آنی ، که هستی

* 
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 چرا موعودِ خوبی ها نمی آيد

 

 غريبِ غربتم 

 گم کرده راهِ خويش 

 در اين دشتِ بی حاصل

 کجا دستی 

 که بر تنهایِ من آغوش بگشايد؟

 کجا چشمی

 که در گرمای او، يک لحظه بنشينم ؟

 صدایِ آشنايي کو؟

 دل گم کرده راهی کو؟ 

 ؟زلالِ ماهتابی کو

* 

 هلا برقی ، هلا سيلی ، مگر آوار 

 کجايي ای اهورا ؟

 از چه رو باران نمی بارد

 چرا آتش نمی سوزد؟

 چرا اين سان ز هستی گند می زايد ؟

 168 



 چرا باران نمی بارد ؟

* 

 عفونت زارها ، سرشار 

 و چوپان ، پيش بندِ خون به تن دارد

 تو گويي مرد و زن را کينه پرورده است 

 شروع است تجاوز نيک و م

 خيانت ، جامه ی لذت ، ز سر تا پا 

 و نيرنگ و ريا گرديده جاويدان 

 پسر مرگِ پدر را ، عزم بنموده 

 و دختر، جان مادر را نشان دارد

 و مردان روز و شب، سرگرمِ آغوشِ تجاوزها

 محبت ، مايه ی لبخند 

 چرا موعودِ خوبی ها نمی آيد ؟

 چرا باران نمی بارد ؟

 آگا هی ، يگانه راهِ فرداها ستيقين دارم که 

 و اين عفريت خواهد مُرد 

 سياهی محو خواهد شد 

 و گل خواهد شکفت از خاک 

 و دنيايم پس از مرگم ، به من لبخند خواهد زد 
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 و خواهم زاد ، با هم زاد

  پای خواهم کوفت -همه شب-و رقصِ زندگانی را

 خواهم زيست » جويبارِ لحظه « کنارِ 

  به من لبخند خواهد زد- از مرگم پس-و دنيايم 

* 
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                       چشمه ، وان تخته يِ سنگ   

که همه آن را به شاعر خاطراتمان ، زنده ياد                          
 .تقديم مي کنيم » فريدون مشيری  « 

 

 اشقانهع
 

 ياد داری که شبی ، هم نفسِ بادِ بهار 

 پای ، در بسترِ جوی 

 چشم ، در خرمنِ گُل هایِ گلاب 

 سر خوش از بویِ اقاقی ، تنِ ياس 

 عطرِ شب بویِ جوان 

 محو، در عشوه ی نرگس، به گذارِ لحظه 

 دست در دستِ نسيم 

  دم که با گيسویِ مجنون ، به زلالِ برکه -

  -ی کاشترقصِ صد خاطره م

 عاجِ شب ، پيکر بی تابی را، به تماشا می برد 

 شبنم از شرمِ انار 

 دانه می داد، به گل برگِ نگاه

 نِزِم باران به چمن ، دامنِ الماس سپرد

 ...بلبلان ، قصه ی شب می گفتند 

 ياد داری تو و من ، هم نفسِ بادِ بهار
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 پای ، در بسترِ جوی 

 به کجا می رفتيم ؟

  گفتيم ؟از چه ها می

* 

 ياد داری که به يک لحظه نموديم ، درنگ ؟

 و نشستيم چو يک تن شده ، بر تخته یِ سنگ

 - که به بَر جامه ی سبز خزه داشت-

 - که ز هستی می گفت-و از آن چشمه ی جوشان 

 همه عمقش ، دلِ پيدايي بود

 و به لب ، غنچه یِ بشکفته یِ زيبايي داشت

 روی شستيم و ز فردا گفتيم

 تمان پُل شد و پيمان ، به حقيقت بستيمدس

 وتو گفتی که براين عشق ، همين چشمه گواه است ، گواه

 و به مهتاب ، قسم ها خورديم 

 دست در خلوتِ آغوش و به يک بوسه نموديم ، درنگ 

 ما دوتن ، هم نفسِ بادِ بهار  

 پای ، در بسترِ جوی 

 از چه ها می گفتيم ؟

* 
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  زلال آب ، زلال است ،: گفتمت 

 شب و هم ثانيه ها می گذرند

 و گُلِ عشق ، نشانی ز شقايق دارد

 و به راهش ، تنِ آلاله ز خون می گردد

 بگذر از کوچه یِ پيچانِ نگاه                                               

 که خزان در راه است

 و زمستان ، همه شب ، تيغ به کف می آيد

 موديم ، درنگ؟ياد داری که به يک لحظه ن

 بوسه جوشيد، به لب 

 اشک غلتيد، ز سنگ

* 

  رقصيدند- در گذرِ ثانيه ها-سال ها 

  پيچيدند-همه شب-بادها کوچه ی تنهايی را 

 غنچه ها در دلِ خون ، لرزيدند

 بر من و عا شقی من ، همه جا خنديدند

 ياد داری ، که به يک لحظه نموديم درنگ

 شعله روييد ز سنگ؟

* 

 از منم ، هم نفسِ بادِ بهارو کنون ب
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 تنِ تنهايي وآن چشمه ی جوشان ، که ز هستی می گفت

 ماه و مهتاب و همان چشمه ، گواه اند، گواه

 شرم از چهره ی شب می بارد

  تيغ به کف می آيد-همه دم-و زمستان

 ابرها ، می گريند

 بلبلان ، قصه ز دل می گويند 

 و منم خيره ، به آن تخته یِ سنگ 

 -به تن ، جامه ی سبزِ خزه داشت که -

 ياد داری ، که به يک بوسه ، نموديم درنگ؟

 اشک روييد ، ز سنگ؟

* 
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 )١(از کوچ ها تا کوچه ها 

 

 بار ديگر ،  شبی از کوچه ی پر پيچِ خيال

 من و تنهايي و آرام نسيم 

 هم رَهِ آينه ها ، می رفتيم 

* 

 در سه کنجِ تاريک 

 می کند ، به راه آدمک روباهی ، چاه 

 آن طرف کفتاری ، نقب می زد ، به غروبِ خورشيد

 و در آن سویِ دگر چوپانی 

ي  گرگ به تن مي آراست                                                                             جامه

 رپا بود سرِ هر ميداني ، دارها ب

 و عفونت ، همه جا می پيچيد 

 و همه گُل ها را ، چادر از خار ، به سر  می کردند 

 پيکرِ نازکی و خرمنِ زيبايي را 

 جامه ی سوگ به بَر ، می کردند 

 و پلشتی همه دَم پيدا بود 

 مژه خون پالا بود
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* 

 هر که وارونه زِيَد ، مرگ بود زندگی اش 

 ان می آيد؟نه مگر ديو به شب ، نعره کش

 سوگ گرديده سور

 و به گوراست ، چراغِ بودن

 گُل شده پرده گی و گند برافکنده نقاب

 گريه مشروع و پسنديده ، ثواب است ، صواب

 وقت رقص اند ، خلايق درخواب 

 مستی و راستی آری ، جُرم است

 عاشقی نيز حرام

 شهر گنديده تنی است

 گو به دفنش ، بنماييم شتاب

 ثوابکه صواب است ، 

* 

و تقديم     » چنين گفت زرتشت « نيچه ، در » شهر بزرگِ «  و گويا با الهام از پس زمينه يِ ذهنيِ -) ١(

 .       » ابَر انسان« با ادایِ احترام ، به نام های بزرگ هر دو . داريوش آشوری به خالق و مترجمش          
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 پيش گويي

 

 د اگر امسال از خرداد بوي فرودين آم

 و گل هايِ سپيد از سينه ي البرز بالا رفت 

 )١(» آبوترهايِ بي تاب و بشارت گوي « 

 در اوجِ قله گل دادند 

 و آرش از آرانِ مِهر پَر بگشود 

 و جمشيد از جمِ خود ، مست پيدا شد 

 و سور و چشن بر پا شد 

 اگر امسال در آغوشِ من ، آن نازنين آمد 

  - پست و بلندِ عاج آه چترِ گيسوان، روييده بر-

 و ياس از آوچه شد آويز 

 اگر امسال صدها گل چنين آمد 

 ؟ !تمامي فرودين آمد 

* 

 اگر لبريز شد صد خرمن از گل هايِ نوروزي 

 اگر آغوشِ باران ريز و گرما خيز بشكوفيد 

 و آن جفتِ سپيدِ بند را بي تاب ، لب دادند 
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 و شد فرهاد ، شيرين آام 

 برخاست اگر غم ، از ميان 

 ...اگر امسال 

* 

 اگر امسال خردادي چنين آمد 

 و با گل گل قرين آمد 

 و صدها بهترين آمد 

 اگر امسال از خرداد بويِ فروَدين آمد 

 ؟...اگر امسال 

* 

 .با درود به نام بزرگش " قصه يِ شهرِ سنگستان " اخوانِ ثالث ) ١(
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 عاشقانه

 

 ي بيني مگر بگشوده اين آغوش را بر خود نم

 پس از اين با نگاهم قصه خواهم گفت 

 پس از اين با دلِ خود ، حرف خواهم زد 

 و بايد خواهشِ صد بوسه را ، در لب آنم پنهان 

 نگفتندت مگر اسرار؟ 

 نمي بيني تنِ تب دار؟

  سروِ ناز را رقصان نمي بيني؟ - چون خويش-مگر

* 

 تو را من در سكوتِ بازوانِ مِهر مي خواهم 

  من در هجومِ بوسه باراني ، شتاب آلود تو را

 تو را من در حضورِ مستيِ هر روز مي خواهم 

* 

 نبايد گفت با آس ، رازِ تنهائي 

 نشايد حرفِ دل ، برهرسرِ بَرزن 

 بيا و در حريمِ امنِ اين آغوش ، مأوا آن 

 تنِ بي تاب را در بي آرانِ عشق پيدا آن 
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* 

 داها مرا ديگر نمانده فرصتِ امروز و فر

  چنين رسوا - به سويِ تو-آه مي بيني شتابانم 

* 

 بيا بگشاي بند از آن آبوترها آه مي داني 

 و مهمانِ نگاهي آن دو چشماني آه مي بيني 

 بيا و پرده بردار از تراشِ پيكرِ خوبي 

 به رقص آور همان سروي ، آه مي خواهي و مي گوئي 

 ...بيا و

* 
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 بايدم هجرت ز تنهائي

 

 رنجِ ما چيزي به غير از جا به جائي نيست 

 اشتباهي آمدن ، در خانه يِ بيگانه گي ماندن 

 جمله يِ بيگانه گان را ، خويش ديدن 

  فرو رفتن ، خميدن - در جست و جويِ خود-باتلاقِ مرگ را

  چشيدن- تا آخرين جامش-زهرهايِ شهد گون را، يك به يك

 دَم بريدن ، دل جويدن 

* 

 در ميانِ جمع را ، جز جمع راهي نيست زندگاني 

 يكه گي را جز به جنگل ، جايگاهي نيست 

 خويش را، ديگر نشاني نيست 

 آدميت را، پناهي نيست 

* 

 در حضورِ حضرتِ خورشيد، زندگاني هست 

 در آرانِ دشت ها، گل مي دهد زيتون 

 دخترانِ ناز و زيبائي 

 ي علم بويِ مستي ، رقصِ نيكي ، ميوه يِ لذت ، نشا
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 دوستي را ، آِشت گاهي هست 

 بايدم رفتن 

 بايدم ، هجرت ، ز تنهائي 

* 
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 جامِ تنهائي"حقيقت"

 

 بس آنم ديگر 

 حقيقت جامِ تنهائي 

 زيبائي و تنهائي 

 و انسان گو دو نيمه 

 آن تني آو با خودي گردد يگانه 

 گشته بي تابِ جدايي ، ناتوان از زادنِ خود 

 ن باقي است، گل بي تاست تا آه ت

 ماهِ زندگي تنهاست ، هم تن هاست 

* 

 آن يگانه در تنِ خوبي 

 هم يگانه درهمه تن ها

 وحدتي درآثرت وآن يك ، آه دو يا سه ست ؟

 تن هائي آه تنهائي است 

 و تنها نيست 

 پيكرِ ماهِ دو نيمه 

 نيمِ وي روييده از رؤيا 
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 نيمِ ديگر، ابروانِ ماهِ زيبائي 

  مگرخود نيست؟- جزتن-آدمي

 در زمينِ آفتابي ، در ورايِ آشورِ تن 

 آدمي تن هاست 

 خود زيبا و هم بي تابِ انديشه ست 

 تن ها هست و تنها نيست 

 زيبا هست و تن ها نيست 

* 

 تن فقط ، تكرارِ تنهايي 

 صدايِ خويش 

 در زلالِ آينه ، هم زاد 

 در دلِ آهسار ، برگشتِ هرا 

 آوايِ عمقِ غار 

 پيشانيِ ماه و برآه هايِ ناز 

 پيكرِالماس گونِ عاج 

  زندگي سازند  تن هاآري ، اين چنين باشد آه

* 

 نور باران ، دامنِ مهتاب 

 مرمرينِ خوش تراشِ شب 
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 نوگلِ صد رنگِ بوي و مَزه 

 آندوهايِ شيريني 

 آتشين گوي اناران 

 خرمن خورشيد 

 آهكشانِ شيريِ تن رنگ 

 را دخترِ زيبايِ باران 

  - به پاسِ تردي و خوبي-

 نگهبان است 

* 

 مرگ بايد تا بميرد

 مرده گويا 

 دفن بايد 

 تا زمينِ آِشت گاهش 

 آودآانِ زندگاني را 

 ز خاكِ بارور شايد 

 بوته هايِ رنگ و سرسبزي 

 بر آرانِ جويباران ، غنچه بگشايد 

 خودِ سرشارِ خوبي ها 

 ز گورهرچه اهريمن 
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 برآرد تن 

  به رقص آيد

 نشا خيزد 

 به زايد زندگاني را 

 روان گردد ، بيارآيد 

 در آغوشِ جمالِ خود ، بيآرامد 

* 
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